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1ود و دوصد و ناول خرداد هزار و سی/پنجمي شماره/سیمرغ

اي بر سر این لوح کبودلحظه

اي بود و دگر هیچ نبودنقطه

گهگاه ضرباهنگ رخدادها و سیل حوادث چندان پرضرب و 

و شناگران را به دست و پا زدنی شود که کنشگران را به واکنشزورآور می

دانند و برخی دیگر برخی آن را از جبر تاریخ ناشی می. داردغریقانه وا می

هریک از این . بینندجز ردپاي آشوبِ فراگیرِ حاکم بر هستی را در آن نمی

ها را که بپذیریم، این نکته نمایان است که شتاب آمدن و رفتن دیدگاه

گاه اندك است . ساز همواره همسان نیسترنوشتها و تراکم حوادث سنظم

سازد و گاه تند و چابک و آلوده دچار میو روزگار را به آرامشی خواب

اي از چالشها و کشمکشها و فراز و نماید و زمانه را به زمینهآسا میموج

.سازدفرودهاي پیاپی بدل می

ت که هاي تاریخی اسشک یکی از بزنگاهروزگار امروزین ما، بی

این که رخدادها معمولا . چنین تراکمی از رخدادها را در خود نهفته است

نمایند، البته دلپذیر نیست، و نشان رسان میناخوشایند و خطرآفرین و آسیب

ي تاریخی دیرپاي ایرانیان با این همه، تجربه. از افول تمدن ایرانی دارد

شود و هاي نو زاده مینشان داده که معمولا از دل همین آشوبهاست که نظم

آساي رخدادهاي غافلگیر کننده است که ي همین بارش سیلدر هنگامه

.کننداختران نوظهور و درخشان آسمان فرهنگ ایرانی طلوع می

ي ما چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز در کوتاه سخن آن که همه

جبر «ا توانیم آن رمی. ایمچنین برشی از تاریخ و جغرافیا قرار گرفته

سرایی کنیم و دلسردي و خشم و غمی بدانیم و برایش نوحه» جغرافی

اش بنگریم و نهراسیم و بابتش در دل بپروریم، یا آن که خیره به تباهیِ تیره

اي تعریف کنیم و آن را برآورده براي خویش در این میانه خویشکاري
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غوغاي چرا که در . سازیم و ردپاي ماندگار از خویش بر جاي گذاریم

ي من و ماها بر هاي کوچک موضعی، که از عهدهآشوب است که دگرگونی

شود، و چنین است که آید، به تحولات بزرگ و کلان منتهی میمی

هایی از همین دست، اندیشمندان و شاعران و فیلسوفان ایرانی در بزنگاه

ا به هایی نو و زیبا از معنا ربایست بکنند، و لایهکردند آنچه را که می

هم فردوسی بزرگ که در نشیبِ فراز . جهان ما افزودندزندگی و زیست

گریز و حافظ زیست چنین کرد، و هم مولاناي مغولآمدن غزنویان می

. تیمورزده چنین کردند

*...شاید که امروز، نوبت، نوبت من و شما باشد

ي گذشته خبرهاي اصلیِ مربوط به در دو هفته

من بیشتر به گفت و شنیدها و کلاسها و » جهانِزیست«

. اي پرسخنرانی را از سر گذراندمدر واقع دوره. شدها مربوط میسخنرانی

بود که در دانشگاه » شناسی جوك و خندهروانعصب«نخست سخنرانی 

ي گروه هاي ماهانهشهید بهشتی برگزار شد و بخشی از سخنرانی

ی قبلش با گروه بازي زروان به کوه جایتان خال. روانپزشکی دانشگاه بود

پیمایانه سرخوشی کوهاي براي ملت طراحی کردیم و با همان رفتیم و بازي

از پیامدهاي این سمینار هم این که به کتاب . رفتیم براي سخنرانی

دوباره نگاهی انداختم و به این نتیجه رسیدم » شناسی جوك و خندهجامعه«

ال پیش چاپ شده و طی این سالها کتاب هفت س! که قدیمی شده است

کلی مقاله و مطلب جالب در این زمینه منتشر شده که باید در آن گنجانده 
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روند بازنویسی آن را شروع کردم و امیدوارم کم کم به سرانجام . شود

. برسد

روز » شناسی پهلوانان شاهنامهریخت«با عنوان دوم سخنرانی 

لامه امینی در بوستان صبا برگزار ي عاردیبهشت در کتابخانه23دوشنبه 

شد ارائه ي دندانپزشکان در کنگرهي گذشتهشنبهي پنجسخنرانی دیگر. شد

سخنی » و دندانشناسی شاخاسطوره«ي در برج میلاد که در آن درباره

گفتم و سخنهاي ارزشمند دوست عزیزم دکتر زاگرس زند و دکتر 

ام در نوبت رسید به سخنرانیبعد . اصغر دادبه را شنیدم و آموختمعلی

که » هویت ایرانی جدید و بازسازي اخلاق«ي رخداد تازه با عنوان موسسه

.اي از آن بیرون بیایددر آخرین روز اردیبهشت انجام شد و امیدوارم مقاله

راز «اي به نام برنامهآن که داریم در گروه بازي زروانخبر دیگر

در ابتداي خردادماه برگزار ایست کهزيبا. کنیمرا طراحی می» باغ انار

هاي خورشید هستند، شود و مخاطبش اعضاي خورشید و مخاطبان برنامهمی

در برنامه . اما منعی براي حضور دوستان و آشنایان دیگر در آن وجود ندارد

اش مدیریت زمان و بازي خلاقانه با شود و محورِ موضوعیساوه برگزار می

. علیت است

ي زروان با ي اردیبهشت ماه هم نشست اندیشهن جمعهدر واپسی

ي حضور استادان گرامی برگزار شد و طی آن چهار سخنران از چهار زاویه

شناسی نهادهاي اجتماعی در ایران امروز ي آسیببه کلی متفاوت درباره

بخش و شان برایم لذتراستش آنچه بیش از محتواي سخن. سخن گفتند

شان در شنیدن و نقد سخن یکدیگر بود، ري و بردباريآموزنده بود، روادا

سن، تخصص، موقعیت اجتماعی، موضع سیاسی، –چرا که از هر نظر 

با هم تفاوت داشتند و به زیبایی و شایستگی سخن خویش -باورهاي دینی

.را گفتند و سخن دیگران را شنیدند

یرانی ي اي تاریخ اندیشهها و دورهخبر دیگر به کلاسهاي یکشنبه

گام نخست از این کلاس پایان یافت و گام دوم با شرح و . شودمربوط می
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. ها برقرار استو همچنان یکشنبهي گیلگمش شروع شدتحلیل اسطوره

مشارکت دانشجویان دوره به راستی دلگرم کننده است و امیدوارم متونی 

شجو البته بماند که در دان. ارزشمند در این میان تالیف و ترجمه شود

خواندنِ بیشترِ حاضران در دوره تردید دارم، چرا که خودشان استادانی 

نامدار هستند و حضورشان در کلاس احتمالا بیشتر براي من آموزنده است 

!تا براي خودشان

ي اردیبهشت نخستین خبر دیگر آن که عصرگاه آخرین چهارشنبه

حضور دوستان با» بارخوانی انتقادي شعر نوي پارسی«ي نشست از دوره

ي خورشید با همکاري این دوره را گروه آموزش موسسه. برگزار شد

هر در . کندآموزشگاه موسیقی زروان در محل این آموزشگاه برگزار می

ي شعرِ یکی دقیقه من و دکتر امیرحسین ماحوزي درباره90-60نشست به 

و سخ دقیقه پرسش و پا60-30گوییم و بعد از شاعران معاصر سخنی می

- 6نشست دوم این دوره در چهارشنبه هشتم خردادماه ساعت . داریمبحث 

شود و موضوعش عصرگاه در آموزشگاه موسیقی زروان برگزار می8

.الشعراي بهار استهمچنان ملک

که بعد از ده » تاریخ کوروش هخامنشی«خبر دیگرآن که کتاب 

. راستار سپرده شدنمود، بازنویسی شد و به دست ویدوازده سال قدیمی می

کتاب کاملا تغییر کرده و بحثهاي داغ ده سال گذشته در آن گنجانده شده و 
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شود و بنابراین به متنی متفاوت بدل شده که احتمالا با اسمی دیگر چاپ می

.گنجدي تاریخ تمدن ایرانی از انتشارات شورآفرین  میدر همان مجموعه

اش بر و گشوده شدنخبر دیگر، فعال شدن مجدد طرح سندباد

ي خورشید است طرح سندباد، بخشِ گردشگري موسسه. مخاطبان عام است

اش با دوست و برادرم مهندس پویان مقدم است و وعده داده که مدیریت

ي سفر براي اهل خورشید و مخاطبان بیرونی برگزار که ماهی یک بار برنامه

اش را هم سفر اولین برنامه. کند

لام کرده که به ارمنستان اع

جزئیاتش به زودي در 

هاي خورشیدي اعلام رسانه

*.شودمی

ي ي اندیشهگمان کنم دو سال پیش بود که در یکی از نشستهاي حلقه

هاي هایدگر که در آن اي داشتم در نقد یکی از مقالهزروان، سخنرانی

حاصل بحثهاي آن روز آن شد که . خشونت را با غیاب مربوط دانسته بود

» من«یان حضورِ امر غایب در زبان، و غیابِ امرِ موجود در سپهر ادراکیِ م

تمایز قایل شدم و اولی را کارکرد یادآور و رمزگذار زبان دانستم و دومی 

این مسئله، یعنی چگونگی . را بستري فرض کردم براي ظهور خشونت

زنی هزایش خشونت از دل نادیده انگاشتنِ امرِ موجود، همچنان محور گمان

ام بود، تا آن که چند ماه پیش فرصتی دست داد و با دوست تازه و پرسش

هاي ي اندرزنامهو عزیزم دکتر غلامرضا خاکی وارد بحثی شدیم درباره

حاصل آن . ایرانی و ساز و کارهاي ظهور حکمت عملی در فرهنگ ایرانی

تاببحث کتبی، نوشتاري شد که همین چند روز پیش به لطف ایشان در ک
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به زیور طبع آراسته شد و انتشار ) موردپژوهیروش تحقیق(ارجمندشان 

هاي در این گفتگو من میان دو مسیرِ متفاوت و رقیبِ ظهور گزاره. یافت

هاي عینی اش برآمده از انباشت تجربهاخلاقی تمایز قایل شده بودم که یکی

شناسانه عِ هستیو روزانه بود و دیگري از استنتاجِ عقلانی از اصول موضو

اولی اندرزها و سفارشهاي اخلاقی مبتنی بر عقل سلیم را به . خاستبر می

اي قیاسی فرمانهایی اخلاقی یا داد و دومی با شیوهروشی استقرایی نتیجه می

. کرددستورهایی عملیاتی را از قواعدي قطعی پنداشته شده، مشتق می

ق، همان موضوعی بود تمایز میان این دو شیوه از صورتبندي اخلا

اش سخنرانی کردم و امیدوارم شرح ي رخداد تازه دربارهکه در موسسه

آنچه در این . اي منتشر کنمترش را زودتر به صورت مقالهروشن و دقیق

ي برانگیز است و ارزش طرح را دارد، آن است که ما در تجربهمیان چالش

ین دو قطب نوسان زیسته و زندگی عادي خویش تا چه حد در میان ا

مان آماجِ داوري اخلاقی قرار یعنی چه سهمی از رفتارهاي روزانه. کنیممی

گیرد، و از این میان چه بخشی از کردارهایمان از اصول مطلق و می

شود و چه قسمتی از آن حاصلِ آزمون و مدارانه مشتق میاستعلاییِ زبان

هاي عینی و ملموس است؟ خطاهاي تجربی و آموخته

گیري اخلاق نهفته است، همان تمایز چه بسا آنچه در این دو مسیرِ شکل

*...میان اخلاق بندگان و اخلاق سروران باشد
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ي اخلاقی چه ساختار و چه ویژگیهاي یک قاعده

تصور اي دارد؟ چند الگو براي رمزگذاري اصول اخلاقی قابلشناختیزبان

هاي پسندند و گزارهندي را بیشتر میاست؟ مردمان معمولا کدام صورتب

کنند؟ یک اصل تدوین شده بر اساس کدام شکل را بیشتر رعایت می

از «شود و یا مشتق می» من«اخلاقی بیشتر به شکلی درونزاد از زندگی 

ي پایبندي به این دو درجهشود؟ ، همچون فرمانی به وي تحمیل می»بیرون

شکل از اصول اخلاقی چگونه است؟

هاي اخلاقی در چه اندازي تاریخی، نخستین دستگاهر چشمد

انتزاعی ها و قواعد شکل گرفتند؟ آنها از یک دستگاه نظريبستري از داده

مشتق شده بودند یا حاصلِ درهم آمیختن و ترکیب اندرزها و قواعد 

موضعی و جزئیِ مربوط به زندگی روزمره بودند؟ براي نخستین بار کی و 

این دو رده از قواعد اخلاقی با هم تعارض یافت؟ چه کسانی کجا بود که 

بودند که براي نخستین بار آن قواعد جزئی و ملموس را از دست فرو 

نهادند و پیامدهاي استنتاج شده از آن اصول انتزاعی را مبناي اخلاق فرض 

اي از این تعارض بوده کردند؟ آیا کشمکش میان ملامتیه و متشرعه نمونه

دوران مدرن این دو مسیر تدوین قوانین اخلاقی چگونه تحول است؟ در

اي مانند کمونیسم و فاشیسم نمودي هاي سیاسییافته است؟ آیا ایدئولوژي

توان رواج اي هستند؟ آیا میي اخلاق انتزاعی بر اخلاق اندرزنامهاز غلبه

اخلاقِ مبتنی بر اصول 

موضوعه را مبناي خشونتهاي 

یلادي فراگیر قرن بیستم م

*دانست؟ 
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شک در میان نویسندگان رمانهاي تاریخی در قرن بیستم، بی

او در سال . جایگاهی ویژه دارد) Robert Graves(رابرت گریوز 

در سن نود سالگی درگذشت و میراثی گرانبها از نوشتارها را پشت م.1985

شد و جلد کتاب بالغ می140به انشسر خود به جا گذاشت که حجم

ي متون کلاسیک یونانی و لاتین، شعر، نقد ادبی، تاریخ و رمان رجمهت

گریوز . گرفتتاریخی را در بر می

یکی از نامدارترین متخصصان 

تاریخ روم و یونان در عصر 

کلاسیک بود و با این وجود شعرها 

و نوشتارهاي دیگرش هم شهرتی 

در میانشان خاطرات . به سزا یافت

که به سال ) Goodbye to all that(اول جنگ جهانیطیاش يسرباز

. م منتشر شد، جایگاهی سزاوار دارد.1929

و » منم کلودیوس«گریوز دو کتاب بسیار مشهور دارد به نامهاي 

که دوست گرامی دکتر فریدون مجلسی آن را به » خدایگان کلودیوس«

. پارسی روان و زیبایی برگردانده است

ي ا در فاصلهکتابها رخدادهاي دربار رم ر

تاسیس امپراتوري به دست آگوستوس تا 

پایان دوران زمامداري کلودیوس روایت 

هم او دو کتاب دیگري دارد که . کنندمی

عیساي «و » قیصر و کسرا«هاي با نام

. به پارسی برگردانده شده است» پادشاه

تواند مطمئن انگیز است و خواننده میدقت تاریخی متن به واقع شگفت

د که با خواندن آن با بخش مهمی از آثار مورخان کلاسیک رومی آشنا باش
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او در سال . جایگاهی ویژه دارد) Robert Graves(رابرت گریوز 

در سن نود سالگی درگذشت و میراثی گرانبها از نوشتارها را پشت م.1985

شد و جلد کتاب بالغ می140به انشسر خود به جا گذاشت که حجم

ي متون کلاسیک یونانی و لاتین، شعر، نقد ادبی، تاریخ و رمان رجمهت

گریوز . گرفتتاریخی را در بر می

یکی از نامدارترین متخصصان 

تاریخ روم و یونان در عصر 

کلاسیک بود و با این وجود شعرها 

و نوشتارهاي دیگرش هم شهرتی 

در میانشان خاطرات . به سزا یافت

که به سال ) Goodbye to all that(اول جنگ جهانیطیاش يسرباز

. م منتشر شد، جایگاهی سزاوار دارد.1929

و » منم کلودیوس«گریوز دو کتاب بسیار مشهور دارد به نامهاي 

که دوست گرامی دکتر فریدون مجلسی آن را به » خدایگان کلودیوس«

. پارسی روان و زیبایی برگردانده است

ي ا در فاصلهکتابها رخدادهاي دربار رم ر

تاسیس امپراتوري به دست آگوستوس تا 

پایان دوران زمامداري کلودیوس روایت 

هم او دو کتاب دیگري دارد که . کنندمی

عیساي «و » قیصر و کسرا«هاي با نام

. به پارسی برگردانده شده است» پادشاه

تواند مطمئن انگیز است و خواننده میدقت تاریخی متن به واقع شگفت
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ي گریوز به پارسی زبانانکه معرفی کنندهدکتر مجلسی هم . شده است

ي دقیق و روان متن سنگ تمام گذاشته و چنان به راستی در ترجمهاست، 

ه اي شدي این کارها برایش انگیزه، ترجمهدر مجلسی از او شنیدمکه زمانی 

را بنویسد که آن هم رمان »کارنامک شاپور اورمزد«تا خودش کتاب

*.ي دید ایرانیایست با زاویهتاریخی خواندنی

:ام
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م فیلمی ساخت به نام .2000کریستوفر نولان در سال 

MEMENTO و معمولا »ورآیاد به«که به زبان لاتین یعنی ،

. ایمشنیده) مرگ را به یاد داشته باش(memento moriعبارت آن را در 

ارتباط هویت، حافظه و زمان ساخته شده فیلم شاهکاري است که بر محور 

این یکی . اش را از دست بدهیدو شاهکاري است که دریغ است اگر دیدن

اي خوبی در اروپا داشت و هایی است که هم فروش گیشهاز معدود فیلم

.انگیز منتقدان جدي سینمایی روبرو شدموافق و ستایشهم با نظر

ي موازي از رخدادها تشکیل یافته که یکی از فیلم از دو زنجیره

شود، و دیگري آنها به صورت سیاه و سپید طبق ترتیب زمانی روایت می

یعنی در ابتداي فیلم آخرین . اي داردکه رنگی است، ترتیب زمانی واژگونه

با نقش (بینیم که کشته شدن مردي به دست قهرمان داستان اش را میصحنه

شود که قهرمان فیلم براي به تدریج معلوم می. است) آفرینی گاي پیرس

گرفتن انتقام زنش که بعد از تجاوز به قتل رسیده، اقدام به کشتن مردي 

شود که در جریان همین حادثه مغز همچنین روشن می. دیگر کرده است

گسترِ عام سیب دیده و او را دچار فراموشی پیشقهرمان فیلم آ

)anterograde amnesia (داستان، با آن ساختار بریده . کرده است

دهد که به خاطر اش، وضعیت ذهنی کسی را نشان میبریده و درهم ریخته

اختلال در حافظه، تنها به قدر چند دقیقه از زمان حال را در خاطر دارد و 

با . کندي قتل زنش را به سرعت فراموش میحادثهتمام رخدادهاي بعد از

این وجود، او خاطرات مربوط به پیش از این رخداد را به یاد دارد و تنها 

گیري دارد، میل به انتقاماش را منسجم نگه میچیزي که هویت و شخصیت

او در این شرایط ناگزیر است در هر لحظه به کمک ثبت یادداشت، . است

هاي خرد ، و یا خالکوبی کردنِ امور مهم بر بدنش، دادهگرفتن عکس فوري

ي صدمه شود گرداگرد حافظهاش مربوط میو ریزِ مهمی را که به ماموریت

ي کمکیِ اش بچیند و به این ترتیب یک دستگاه راهنما و یک حافظهدیده
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ي کلیدي آن است که قهرمان داستان نکته. بیرونی براي خود فراهم آورد

، و از این از میان بردهقتل رساندن جنایتکاري را دارد که زنش را قصد به 

او در واقع براي . ي هویت قاتل به قطعیت دست یابدرو باید درباره

کند که ي هویت دیگري، ترفندهایی را ابداع میدستیابی به قطعیتی درباره

ازد، و سي پیرامونش روشن میجهانِ مبهم و مه گرفتهارتباط او را با زیست

. یابداز این رهگذار خود نیز به هویتی فعال و هدفمند دست می

اي پلیسی توان از سویی همچون قصهرا می» به یاد آور«داستان 

اي براي موقعیت توان آن را استعارهخواند و فهم کرد، و از سوي دیگر می

در این معنی،. ي هویت انسان مدرن دانستبرانگیز و درهم ریختهپرسش

هاي ضروريِ لازم هریک از ما موجودي هستیم گسسته از خاطرات و داده

امان و محوري مبتنی بر خشم مان، که چه بسا با میلی بیبراي انسجام هویت

کاریم، و با دست آویختن به و دادخواهی یادآورهایی را گرداگرد خود می

ت آنها انسجامی در رفتار خویش و معنایی براي زندگی خویش به دس

ي اخلاق بر قهرمان فیلم وارد است، در این نقدي که از زاویه. آوریممی

ي فیلم یابد، چرا که در نهایت بینندهچارچوب به هر یک از ما تعمیم می

شود که فرد به قتل رسیده در پایان کار، به واقع قاتلِ اصلیِ همسرِ قانع نمی

. قهرمان داستان بوده باشد

به این ضرورت دستیابی 

قاطعیت در غیاب قطعیت، و این 

جستجوي محوري و گرانیگاهی براي 

ي من، هاي پراکندهمرتب کردنِ پاره

ي ما با آن ضرورتی است که همه

ایم، و پرسشی است دست به گریبان

*...طلبدکه پاسخی سزاوار را می



11ود و دوصد و ناول خرداد هزار و سی/پنجمي شماره/سیمرغ

در موسیقی راك جدید، سبکی وجود دارد به نام متالِ 

، که )Symphonic Black metal(سیاه سمفونیک 

م با ترکیب سازبندي سمفونیک با موسیقی بلک متال پدید .1990ي در دهه

نوازند، نروژي و فنلاندي هستند بیشتر گروههایی که در این سبک می. آمد

Hecate(» بر اورنگهکاته«و اسمهایی مثل تیامت و بعل ساگوت و 

enthroned (هایمان جاي یکشنبهناسی شهاي اسطورهدارند که در کلاس

هایشان هم دلالت پزشکی و علمی دارند، مثل البته اسم بعضی!بحث دارند

» !کرمِ قبر«یا ) Anorexia Nervosa(» اشتهایی عصبیبی«

)Graveworm ( اي براي به نظرم اسم شایستهبه خصوص این آخري که

!یک گروه موسیقی نیست

ب است به آثار گروه نروژي به نظرم براي آشنایی با این سبک، خو

Dimmu Borgirدژ «نام این گروه در زبان ایسلندي یعنی . گوش دهید

آثار این گروه در ابتداي . و نام کوهی آتشفشانی در این منطقه است» سیاه

هاي اما به خصوص آلبوم. ماندتر میکار به تقلیدي از گروههاي قدیمی

اند و ترکیب بیشتري خوانده شدهاخیرشان به خاطر این که به زبان نروژي 

محتواي . دهند، شنیدنی هستندبا ارکستراسیون کلاسیک را نشان می

عمق چندانی - !بین خودمان باشد–شعرهایشان هم بدك نیست، هرچند 

.ندارد
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هاي اما به خصوص آلبوم. ماندتر میکار به تقلیدي از گروههاي قدیمی

اند و ترکیب بیشتري خوانده شدهاخیرشان به خاطر این که به زبان نروژي 

محتواي . دهند، شنیدنی هستندبا ارکستراسیون کلاسیک را نشان می

عمق چندانی - !بین خودمان باشد–شعرهایشان هم بدك نیست، هرچند 

.ندارد
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آنان که دستی در علوم انسانی دارند به خوبی با 

-1897(الیاس . ارندنوربرت الیاس و آثار عمیق و ارزشمندش آشنایی د

از دانشمندان آلمانی یهودي بود که مدتی شاگرد کارل یاسپرس ) م.1990

او بعد از به قدرت رسیدن نازیها به . و دورانی دستیار کارل مانهایم بود

انگلستان گریخت و در سالهاي نزدیک به جنگ جهانی دوم آثار ارزشمندي 

او بنیانگذار . اندههاي اخیر شهرتی یافتخلق کرد که تازه در دهه

process sociology /figurational(شناسی فرآیندي جامعه

sociology (اش به بندي شدهاست و به خاطر نگاه پیچیده و لایه

از دید او روند از حالت و . شناسانه شهرت یافته استپدیدارهاي جامعه

ي از اهاي افراد خودمختار در زمینهي کنشوضعیت مهمتر است و شبکه

داشتهاي اجتماعی است که پیکربندي رفتار کل جامعه را ممکن پیش

. کندمی

ي آداب درباري ي دکتراي الیاس، پژوهشی بود دربارهنامهپایان

در این متن الیاس مرزبندي میان اشراف و . جاري در میان اشراف فرانسوي

ماري کند و شاخصهایی مانند معي فرانسه بررسی میعوام را در جامعه

خانه و ساخت زیستگاه ایشان را در ارتباط با آداب و مناسک نوظهورِ رایج 

ي همین پژوهش بعدها به نوشته شدنِ ادامه. کنددر دربار تحلیل می

) civilizing process(» فرآیند متمدن شدن«انجامید که مهمترین اثرش

شر منتيو جلددر سوئیس به صورت کتابی دم .1939در این متن. است

پس و کردندبه انگلیسی و فرانسه ترجمه آن را بعد از سی سال تازه . شد

در این کتاب الیاس رفتارهاي . از آن بود که شهرت الیاس اوج گرفت

اي اروپایی هنجارین اجتماعی و طبیعت ثانويِ انسان متمدن را در زمینه

نِ گام به داند که با افزوده شدکند و متمدن شدن را فرآیندي میتحلیل می
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داري و مهار احساسات و هیجانها گام بر انضباط درونی و خویشتن

ي دیدگاه وبري است و الیاس بیشتر ادامهرویکرد نظري. شودمشخص می

با پیش داشتهاي مارکسیستی مبنی بر اولویت جمع بر فرد و نهاد بر عاملیت 

. ناسازگار است

با تمرکز بر انی که ي کسبراي همه» فرآیند متمدن شدن«خواندن 

. اندیشند، ضرورت داردشناسانه میبه پرسشهاي جامعه» من«مفهوم 

در دسترس است و googlebooksي انگلیسی این کتاب در ترجمه

توان در تارنماهاي اش را میهاي فراوانی از متن حجیمخلاصه

. تمتاسفانه این کتاب به زبان پارسی ترجمه نشده اس. شناسانه یافتجامعه

مراد 1377مثلا در سال . اش وجود داردبا این وجود متونی درباره

ي سیزدهم اي از الیاس را به نام تکنیک و تمدن را در شمارهفرهادپور مقاله

ي ارغنون منتشر کرد که متنی ارزشمند است و خوب هم به پارسی مجله

تازگی گهر هم بهاستاد عزیزم دکتر عبدالحسین نیک. برگردانده شده است

را از فرانسوي به پارسی » شناسی نوربرت الیاسجامعه«کتابی به نام 

اند که انتخابی بسیار سزاوار بوده و بینش الیاس را در حجمی کم برگردانده

یکی از آخرین نوشتارهاي . کندبه بهترین شکل به مخاطب ایرانی منتقل می

اش نوشته شده و گیاست که در هشتاد و پنج سال» تنهایی دمِ مرگ«الیاس، 

روندهاي حاکم بر تنظیم مرگ و پنهانکاري مرگ در بدنِ منضبط را مورد 

به همت امید مهرگان و 1384این کتاب هم در سال . دهدبررسی قرار می

.صالح نجفی به پارسی ترجمه شده است

پژوهش کوچکی که من با عنوانِ 

بحران حریم خصوصی و اخلاق فردي «

ام و انجام داده» هاي نوي رسانهدر زمانه

ي همراه تهران هم به صورت در جشنواره

اي ارائه شد، از الیاس تاثیر سخنرانی
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در این پژوهش نقض گسترده و الگودارِ حریمهاي شخصی . پذیرفته است

و کاربرد دوربین و تلفن همراه براي ) facebook(هاي اجتماعی در شبکه

ام و علت ر تهران بررسی کردهثبت و افشاي زندگی خصوصی افراد را د

داريِ ایرانیان، نسبت به اصلی آن را عقب ماندنِ انضباط درونی و خویشتن

. امهاي نوظهور دانستهآوريفن

ي سیمرغ از دوستان یکی از بازخوردهایی که درباره

گرفته بودم، آن بود که نوشتنِ نقد و شرحی بر آثار نقل شده را سفارش 

این سیمین بهبهانیخوب است از همین شماره با شعر زیبایی از . دندکرمی

را شاید خیلی از ما خوانده » شتر«شعر . ي شعر آغار کنمکار را در زمینه

: اش در سیمرغ را شایسته دیدمبا این وجود بازگو کردن. باشیم

و نگاه کن به شتر ، آري ، که چگونه ساخته شد، باري

رشتندش ز سراب و حوصله پندارينه ز آب و گل، که س

فریب آمددانی که چگونه دیدهو سراب را همه می

آريداند که چگونه حوصله میو سراب هیچ نمی

زارانآري به عطش، به شن، به نمکو چگونه حوصله می
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زاريو حضورِ گستره را دیدن به نگاهی از سرِ بی

ردشوره نشان داشیارِجا ز و نگاه کن که نگاه این

هات شود جاريچو خطوط خشک پس از اشکی که به گونه

آگاهیيچه مایهو به اشک بین که تهی کردت ز هرآن

شده را باید ز کدام هیچ بینباري؟و تو این تهی

بینی هیمانِ اُشترِ عطشان راشده میو در این تهی

باريکه جنون برآمده با صبرش، نرود سبک به گران

هارخشان شد به صف خشونت دندانيو جنون دو نیشه

که ز صبر کینه به بار آید، که ز کینه زخم شود کاري

توزي رگ ساربان زده با دندانو نگاه کن که به کین

...ز سراب حوصله تنگ آمد، و نگاه کن به شتر، آري

شعري . سروده است1364این شعر را با نو بهبهانی در اردیبهشت 
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و در وزن و زیبایی و معنا آن را به شایستگی بالانده و به اوج رسانده 

.است
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...حوصله، انباشتن تهی با هیچ، و

آرایی زیبا و همنشینی آهنگین و اثرگذار واژگان، که واج: و چهارم

ي رخشان شد به و جنون دو نیشه«: گویدمیبه نظرم اوجش آنجاست که 

»هاصف خشونت دندان

واپسین روزهاي سال گذشته سرودم، اما هنوز جاي شعري که در 

...داردگوشزد 

بوي خون

آیدبوي خون می

آور مرگبوي ترس

بوي باران شلوغ

که سرازیر نشد دیرزمانی ز فلک

گناهي شرم واین شبانگاه چو سیلاب لجن سوخته

آیدگون میسیل

تب تپیده است به پیشانی آن ابر سیاه

ي شوم تگرگخنده
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ي پیري آن برکهکشد لعنت شلاق به آیینهمی

برف شد تیره و آلود بدان دود کبود

بیرق سرخ سیاووش ز تورانِ دروغ

آیدسرنگون می

نیست جز بهت و کهیر

ي آن خُرده مریدزده چشمانِ تباهیدهدر تراخم

ي سیرنیست جز گریه

جز رقیقِ اشموغ

در غیابی که دهان باز کند جاي دلیري که نبود

نیست جز طرح سؤالی که نپرسید ز شک

بیم چون زاد محک

آیدبر زبانی که چنین گنگ و زبون می

ي شمشیر سپهرپارس آویخته بر تیغه

دیوهایی که هزاران سده در بند بدند

درشکسته زنجیر

ر آن ظلمت، و بر دشت بلوغابر بافند ب

.بارندها مینعره

در خروشی که ز گرماي تب شاهرگش

آیدبوي خون می

اي هزاران رده آلوده به طاعون پلشتیِ گناه

اي زبون قوم اسیر

...اي غلامان که نگاه از دلتان ترس ربود

آکنده؛اي تباه

شکنم تا که رها گردي بازدیو را می

لبرز فروغفرهّی باز کشد بر رخ ا

...آیدچست برون میپارسی از دژ چی
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که براي ساخت سریالی با همین نام » فارابی«بخشی از رمان 

:براي شرکت سیمافیلم نوشته شد

راهزنان: بخش نخست

هاي برف گرفته و مرتفعِ بريدگي. سپردنددو روز بود که راه مي

دند، و از آنجا به راهي کوهستاني را در سحرگاه روز قبل پشت سر گذاشته بو

سرسبز و زيبا وارد شده بودند که از ميان مرتعي پرگل و گسترده، در دل فراز و 

خواست و همگان بوي بهار از زمين و زمان بر مي. رفتنشيبِ زمين پيش مي

ي ابرهاي سپيدي بودند که با بادهاي تند بهاري بر فراز سرشان سرمستِ منظره

رخي از مردمان خوارزم که همسفرشان بودند، گاه با ب. رفتندآمدند و ميمي

درخشيد، دسته جمعي سرود ديدن رعد و برقهايي که از دور در ابرها مي

. ستودندبزرگ را مي" واي"خواندند و در آن خداي بادهاي خوش، مي

هنوز پانزده سال بيشتر نداشت، اما به . محمد، يكي از كاروانيان بود

فهميد و گاه زير لب همراه با آنها زمزمه يان را ميخوبي شعرهاي خوارزم

آمدند، از استعداد عجيبش براي هايش كه از فاراب ميي همشهريهمه. كردمي

اش ديدند با همسفران خوارزمييادگيري زبان آگاه بودند و از اين رو وقتي مي

ه محمد در آن هنگام گذشت. كردندگويد، تعجب نميبه زبان خودشان سخن مي

اش بودند، ترکي و خوارزمي را از زبان فارسي دري و پهلوي که زبانهاي مادري

کرد، سرخوشانه با اش را فراموش مينيز آموخته بود، و گهگاه که غم و غصه

صدايي زيبا . خواندشد و به همراهشان آواز ميها همنوا ميي خوارزميدسته

ز کودکي نزد مغاني که به راز ي فاراب، اداشت و مانند ساير کودکان بزرگزاده

همين مغان بودند که الفباهاي . و رمز موسيقي آگاه بودند، تعليم ديده بود

زبانهاي کهن سکايي و خوارزمي و پارسي را به او آموخته بودند، و مقدمات 

. اخترشناسي و گاهشماري را به او آموزش داده بودند
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د که محمد به وقتي مادرش درگذشت، اين استادان اصرار داشتن

ي زرتشتيان مراسم سوگواري او را به جا بياورد، و به خصوص او را از شيوه

مويه و زاري بر جسد مادرش منع کرده بودند، چرا که اشک ريختن بر مرده را 

اين در حالي بود . دانستندي اهريمن ميدانستند و در کل غم را آفريدهگناه مي

ده بود، در خانه در سوگ زنِ از دست كه پدرش محمد طرخان که اسلام آور

ريخت و از اين كه ديگران گريستنش را ببينند اش به پهناي چهره اشك ميرفته

محمد در آن روزي كه به همراه كاروان از ميان دشتِ سرسبز . هم عار نداشت

گذشت، به علامت سوگ مادر كبود پوشيده بود، اما در اين مورد كه مي

.اي قطعي نرسيده بودواري چيست، به نتيجهي سوگترين شيوهدرست

گذشتند، از پدرش، در آن هنگام که از کنار جويبار زلال و زيبايي مي

محمد در اين هنگام جواني . نگريست و در فکر فرو رفته بوددور به او مي

زد و سوارکاري را نيک آموخته خوب شمشير مي. برومند و دلاور شده بود

موزش او با سختگيري تمام نظارت کرده بود و ازآنجا که پدرش خود بر آ. بود

با اين وجود، . بهترين کمانگير فاراب بود، خودش اين فن را به او آموخته بود

از ميان . داد و بيشتر درگير فکر و خيال خودش بودمحمد دل به فنون رزم نمي

ها، کمان را از همه بيشتر دوست داشت و تا مدتي پدرش، محمد سلاح

کرد اين شيفتگي بدان دليل است که خودِ فن کمانگيري را رخان، گمان ميط

هاي کماني اي مچش را گرفت، که زهتا اين که يک بار در گوشه. دوست دارد

اي بسته بود، و با زخمه زدن به آن ي چوبيرا باز کرده بود و آن را به دو شاخه

آن روز محمد طرخان .کوشيد تا آلتي موسيقي بسازدو کوک کردنش داشت مي

ديدند محمد گفتند اگر ميمردم چه مي. از پسرش سخت ناراحت شده بود

فارابي، پسر محمد طرخان دلاور، نيرومندترين سردار خوارزم، وقت خود را با 

کند تا از زهِ آن را اوراق مي- اين سلاح مقدس- گذراند و کمان ساز و آواز مي

صدايي متفاوت بيرون بياورد؟
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در يادگيري آنچه . محمد از همان کودکي، چندان حرف شنو نبود

اش در اين زمينه بيشتر به هوش اما کاميابي. خواست، کوشا بودپدرش مي

گشت، تا دل دادنش به استادان، يا عمل کردن به اندرزهاي سرشارش باز مي

يي هنوز ده سال بيشتر نداشت که بيشتر استادانش را با طرح پرسشها. پدرش

مار ميناپوش که رهبر مانويان فاراب بود و در . مسئله آفرين به تنگ آورده بود

خوشنويسي و سرودن شعر استاد بود، وقتي کوشيد اصول مانويت را به اين 

شاگرد تيزهوش بياموزد، با پرسشهايي روبرو شد که در نهايت او را خشمگين 

يکي ديگر از . ساخت و باعث شد تا از تدريس به او چشم پوشي کند

استادانش نيز، که موبدي پير و بسيار محترم بود، وقتي محمد به او نشان داد که 

اي نجومي را نادرست حل کرده، ناراحت شد و قهر کرد و ديگر به منزل مسئله

. شدهرچند يکي از دوستان قديمي پدرش محسوب مي. محمد طرخان نيامد

جوانان هم سن و سالش سر بود، در کمانگيري و شمشيرزني هم، هرچند از نو

.حتي حرف پدرش را. کردرفت و حرف کسي را گوش نمياما به راه خود مي

محمد طرخان، بر اسبي سياه و بسيار تنومند نشسته بود و پيشاپيش 

يک رسته از سواران جنگاور مانند ستوني در ميان . کردکاروان حرکت مي

همه مانند طرخان . اشتندکاروان پخش شده بودند و گوش به فرمانش د

هرچند . هاي بلندشان را آماده در دست نگه داشته بودندزرهپوش بودند و نيزه

هوا طرب انگيز و زمين سرسبز بود، اما جنگلها و دشتهاي خوارزم و سغد ناامن 

بود و هر لحظه ممکن بود راهزنان از گوشه و کنار سر برسند و راه  را بر 

. کاروانيان ببندند

طرخان بار ديگر به پشت سرش نگريست و با دقت کاروانيان ر محمد

ها، با پسرش محمد، که بعد از آواز خواندن به همراه خوارزمي. از نظر گذراند

هاي مخصوص خودش، آنها را آنها رفيق شده بود، داشت با يکي از حقه

که اطرافش را مردان بور و تنومند خوارزمي گرفته بودند،. کردشگفت زده مي

همه . هاي فاخري پوشيده بودندکلاههاي پوستي دراز بر سر داشتند و پوستين

بازرگاناني بودند که از آنسوي سيردريا به فاراب آمده بودند و قصد داشتند به 

خودشان مردمي دلاور و بزن بهادر بودند و به . مرو و از آنجا به ري بروند

رخان مهمانشان کرد و فرصت همين دليل هم وقتي به فاراب رسيدند، محمد ط

ها ناامن بودند و شمار راه. را براي به راه انداختن کاروان خودش مناسب ديد

کردند همه گمان مي. اش بودي شكست ناپذيريمردانِ يك كاروان تعيين كننده
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قصد محمد طرخان از راه انداختن اين کاروان، آن است که به مرو برود و با 

اما . ه ويژه با والي خليفه در مرو تجديد ديداري کندآشنايانش در آنجا و ب

.شدحقيقت آن بود که همه چيز به پسرش محمد مربوط مي

چشمان آبي محمد طرخان بر پسر نوجوانش ثابت ماند که چيزي را 

پيرمرد . ها گفت و او را شگفت زده کردي خوارزميدر گوش سرکرده

رم داشت، با احترام و کمي ترس خوارزمي که ريشي بلند و ظاهري بسيار محت

به او نگريست و زير لب چيزهايي گفت و همه از اين حرکتش به خنده 

.خنديدمحمد نيز مي. افتادند

اسبش را هي کرد و کمي از . لبخندي کمرنگ بر لبان محمد طرخان نشست

اي بر سر راهشان برود و نگاهي به اطراف کاروان سريعتر تاخت تا به بالاي تپه

شنل پوست سمورش در باد . اي آرام گرفتبر بالاي تپه براي لحظه. دازدبين

در برابرش راه تا حريم جنگلي انبوه ادامه . خوردخنک عصرگاهي تکان مي

اين جنگلي بود که بخشي از مسيرشان را ناچار بودند در دل آن ادامه . يافتمي

اند، و از اين رو ورود هاي از راهزنان در آنجا لانه کرددانست كه دستهمي. دهند

محمد طرخان کلاهخودش را از سر . بدان در تاريكي شبانگاهي درست نبود

. اش رخنه کندبرداشت و گذاشت تا باد خنک در لابلاي موهاي بلند و بافته

دشت زمردين زيرپايش همچون حباب عظيمي بود که بر درياي درختان سر به 

.ي جنگلي مرموز شناور باشدفلک کشيده

. ي اسبش را کشيد و به سمت کاروان بازگشتمحمد طرخان دهنه

کاروان مردم فاراب و خوارزميان با ديدن ايستادنش، پاها را سست 

تپه . زنيمي همين تپه اردو ميامشب را در سايه:" محمد طرخان گفت. کردند

، هاي نامحرماني که شايد در جنگل کمين کرده باشندنور آتشهايمان را از چشم

كند كه نتوانند به ما شبيخون و اطراف را به قدري روشن مي. کندپنهان مي

."بزنند

پيرمردي تنومندي که رهبر کاروان خوارزميان بود و در همين يکي دو 

امير، گمان :" اي شكل گرفته بود، پيش آمد و گفتروزِ سفر ميانشان دوستي

"کنيد خطري از جانب جنگل در انتظارمان باشد؟مي

. چنين گماني دارم، اما سرورم وَلاش در انديشه نيفتد:" طرخان گفت

پاسداراني خواهيم گماشت و اگر . مردان فاراب دليرند و چشماني تيز دارند

."خطري باشد، غافلگير نخواهيم شد
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:" ولاش چاچي که مخاطبش بود، رو به مردان خود کرد و گفت

ن را نداريم، اما گوشهايمان از روباه هرچند ما اهالي چاچ چشمان تيزبين فارابيا

آيد که هرمز را خوش نمي. بگذاريد نيمي از شب را ما پاس بدهيم. تيزتر است

."تر سفر کنندفردا مردان فاراب از چاچ خسته

- هرطور پسندتان باشد همان مي:" محمد طرخان لبخندي زد و گفت

."دهندپاس نخست را فارابيان مي. شود

."و پاس دوم را نيز مردمان خوارزم:"ولاش هم گفت

به اين ترتيب در چشم بر هم زدني اسبان از رنج بار سوارانشان آسوده 

همه از اسبها فرود آمدند و چادرها را برافراشتند و آتشها افروخته . شدند

محمد طرخان و ولاش با مردان خود سخناني گفتند و پاسهاي شبانه را . شدند

در دقايقي که از روز باقي مانده بود، گراگرد اردوي بين خود پخش کردند و 

خود خطي از چوبهاي خشک و باريک کشيدند تا اگر شبانگاه کسي به 

ها سويشان پيش بيايد، صداي خش خش گامهايشان و شکسته شدنِ ترکه

.هشدارشان دهد

آنگاه محمد طرخان فرصتي يافت تا به آسودگي زره از تن بيرون 

:" محمد نيز نزد پدرش آمد و هيجان زده گفت. آتشي بنشيندبياورد و در کنار

گفتند وايو با گرز ابرهاي بارانزا را خواندند؟ ميپدر، شنيدي خوارزميان چه مي

گفت ابرها مگر موبد نمي.کردندکوبد و به اين دليل او را ستايش ميفرو مي

"ي نگهبانشان است؟مقدس هستند و تيشتر فرشته

محبت دستي به سرِ پسرش کشيد و موهايش را به محمد طرخان با

اما دينِ مردم چاچ و . گفتچرا پسرم، موبد چنين مي:" بعد گفت. هم ريخت

همانطور که در ميان مسلمانان خارجي و . خوارزم با اهل سغد يکي نيست

. معتزلي و اشعري داريم، زرتشتيان و بوداييان و مسيحيان نيز گروه گروه هستند

."برنداند که از رهبري يگانه فرمان ميانفقط مانوي

گفت مغاني هستند که مغان چه؟ مار ميناپوش مي:" محمد گفت

."کند و آنان نيز تنها يک رهبر دارندايم فرق ميدينشان با زرتشتياني که ما ديده

مغاني جز همين . اين داستاني بيش نيست:" محمد طرخان گفت

. برندم از موبدان موبدشان در ري فرمان ميآنها ه. موبدان در کار نيستند
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گويند، بيشتر براي سرگرمي هايي که در مورد انجمن مخفي مغان ميافسانه

."است

اما اگر راست :" زد پرسيدمحمد در حالي که چشمان درشتش برق مي

!"باشد چه؟ فکرش را بکن

پس . محمد طرخان دلش نيامد شور و شوق پسرش را از بين ببرد

"داند؟کسي چه مي. شايد هم راست باشد:" گفت

بيني؟ ني عجيبي پدر، آن بانو را در کنار آن خيمه مي:" محمد گفت

شود مي. نواختداشت که خيلي دراز بود و از سوراخي در پهلويش آن را مي

"بروم و از او نواختنش را ياد بگيرم؟

شت در فقط از اردو دور نشو که د. برو پسرم:" محمد طرخان گفت

در ضمن، نواختن ني تازه کاري نيست که يک شبه ياد . تاريکي خطرناک است

."بگيري

تا آن موقع . آري، اما تا فردا وقت داريم تا به مرو برسيم:" محمد گفت

!."ياد خواهم گرفت

بانو . کرد دويدبعد هم بلند شد و به سمت بانويي که لبخند زنان نگاهش مي

محمد طرخان با . از محمد کم سن و سالتر بودپسري داشت که چند سالي 

تا اين که ولاش سر رسيد و به سنگيني در کنارش . چشم او را دنبال کرد

"بيني سفرمان را؟خوب، سردار، چطور مي:" ولاش گفت. پهلوي آتش نشست

اما همين . تا به اينجاي کار که امن و آرام گذشته است:" محمد گفت

."آيدرامش پيش از توفان ميبه نظرم آ. کندنگرانم مي

کني از ديدن اين همه شمشيرزن در يک کاروان فکر نمي:" ولاش گفت

"ترسيده باشند و از حمله به آن منصرف شده باشند؟

وقتي ببينند مردان . اما نبايد بي احتياطي کرد. شايد:" محمد گفت

انبهاي زنند لابد خراج يا کالاي گرزيادي در يک کاروان هستند، حدس مي

ي راهزن با هم آن وقت است که چند دسته. کنيمبازرگاني را جا به جا مي

."زنندشوند و شبيخون ميمتحد مي

."تر از شبهاي پيش هستيامشب نگران:" ولاش گفت

رسم رهزنان آن است که شبها . رسيمفردا به مرو مي:" محمد گفت

."ي، امشب نگرانتر هستمآر. بنابراين فقط امشب را وقت دارند. حمله کنند
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ولاش نگاهي به محمد انداخت که همراه بانو و پسرش کنار آتش 

آن نوجوان پسرتان :" ولاش گفت. زدندديگري نشسته بودند و داشتند ني مي

"است؟

آري، چون چشمانش همرنگ خودم بود، به نام خودم :" محمد گفت

."اش کردمنامگذاري

پسري بسيار باهوش :" چشيده گفتولاش با لحن مردي سرد و گرم 

از من . او به جاهاي بزرگي خواهد رسيد. اين حرفم را به ياد بسپار. است

تا به حال جواني به هوشمندي او . بگذار درس بخواند و دبير شود. شنويمي

."نديده بودم

تمام استادانش در فاراب . آري، به راستي باهوش است:" محمد گفت

براي همين . اند چيزي بيشتر ندارند که به او بياموزندتهاند و گفجوابش کرده

به . روم تا او را در آنجا نزد دوستان دانشمندي که دارم بگذارمهم به مرو مي

. نمايدقدري بزرگ شده که شهري مانند فاراب براي رشد کردنش کوچک مي

اما گويا به نواختن ني. من دوست داشتم همچون خودم سرداري ورزيده شود

..."بيشتر از حمل نيزه علاقه داشته باشد

ملخي را در دست گرفت و بعد آن . براي ما شعبده کرد:" ولاش گفت

کردند همراهانم گمان مي. بعد هم آن را غيب کرد. را به پري سپيد تبديل کرد

."از مغان است

گويي؟ او که هنوز براي موبد بودن مغان؟ موبدان را مي:" محمد گفت

."تازه، ما مسلمان هستيم. کوچک است

والي خليفه در مرو ثروتي بسيار . امآه، بله، شنيده:" ولاش لبخندي زد و گفت

منتها منظورم موبد . گرونددارد و مردان دلاور بسياري به تدريج به آيين او مي

..."مغانِ مرموز را. گويممغان را مي. نبود
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ولاش عزيز، چنين :" اين بار محمد بود که به خنده افتاد

آن مغان جادوگري که همه جا هستند و هيچ کس آنها را . چيزي وجود ندارد

اين داستانهايي است که عياران ...زندبيند و کارهايي شگفت از آنها سر مينمي

. گويندشان بسيار ميدر فاراب هم خنياگران درباره. اندو گوسانان سر هم کرده

."هاي رستم و سهراب استفسانهي ااما اينها نيز از رده

تو چه :" ولاش ابروهاي پرپشت سپيدش را بالا انداخت و گفت

-داني؟ آنان اجداد و سرمشقسرداري هستي که رستم و سهراب را افسانه مي

"اي؟اي به آيين نياکانت چنين بدبين شدهشايد چون مسلمان شده. هايت بودند

در . طي به اين موضوع نداردنه، رب:" محمد به آتش خيره شد و گفت

ببين، موبدان فاراب با داستانِ تيشتر . کنم اينها همه افسانه استکل، فکر مي

آنچه که . فهميدند، و شما با ايزد وايو آن را توصيف کرديدي امروز را ميمنظره

."اش همه داستان استبقيه. همين. واقعا وجود داشت، ابري بود و آذرخشي

براي يک سردار بيش از اندازه فيلسوفانه نيست؟ يا اين:" ولاش گفت

"شايد بدبينانه؟

محمد به زيني که همچون بالشي بر پشت خود نهاده بود، تکيه زد و 

کنم بايد داستانهاي تازه را پذيرفت و با اما فکر مي. نه، من بدبين نيستم:" گفت

يک داستان، و رستم و سهراب را دوست دارم، اما در حد . زمانه سازگار شد

بيني؟ مردم فاراب بيشترشان همين محمد را مي. بقيه را هم به همين ترتيب

برايش هم از . اما جماعت مانويان هم در آنجا قدرتمند هستند. زرتشتي هستند

حتي . ميان موبدان و هم از بين استادان مانوي کساني را آوردم تا درسش بدهند

گذرش افتاده بود، پولي دادم تا يك ماهي يک بار که جاثليقي مسيحي از اينجا 

کنم بايد تمام داستانها را براي اين که فکر مي. نزدم بماند و به او درس بدهد

- گفت اين پسر از فلسفه سخن ميبا اين وجود، همان استاد مانوي مي. بياموزد

ا اما اندرزم داد که او را به مرو ببرم ت. خودش قهر کرد و به او درس نداد. گويد

من . استادان معتزلي و اشعري نيز در مرو زياد هستند. در آنجا فلسفه بخواند

اما راستش را بخواهي براي . تنها تا حدودي قرآن را بلد بودم که به او آموختم

."امجايگير کردنش در آنجاست که به اين سفر آمده

-چيزهايي که در مورد داستانها مي:" ولاش مدتي سکوت کرد و گفت

. اممن خودم يکي از آنها را ديده. اما مغان داستان نيستند. جالب هستندگويي
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مطمئن هستم که اين پسر در نهايت وارد گروه . او يک بار جان مرا نجات داد

با وجود سن و سال کمش، هر از چند گاهي به انديشه فرو . آنان خواهد شد

..."رفتمي

ها روي قرمزي شعله. ردمحمد اخم کرد و براي دقايقي به آتش نگاه ک

بالاخره . ريختريش بلند و پر پيچ و تاب و چشمان درخشانش فرو مي

هنوز يک هفته نشده که مادرش . آن انديشه از غم است، نه از فلسفيدن:" گفت

."سر زا رفت. درگذشته است

. اندوهگين نباش:" ديد محمد هم ناراحت شده، گفتولاش که مي

."ميريمهمه مي

."ميريمآري، همه مي:" بخندي غمگينانه زد و گفتمحمد ل

ولاش و محمد به . اي برخاستدر همين هنگام، صداي مسحور کننده

- ي صدا نگاه کردند، و بانو را ديدند که با مهارت ني ميسمت سرچشمه

اي نگذشته بود که محمد فارابي که با شيفتگي نواختنش را نگاه دقيقه. نواخت

اي بود به آوازي به زبان سغدي، که مرثيه. سرودي آغاز کردکرد، به خواندن مي

نواي ني و صداي محمد به قدري گيرا بود که همگان . ياد مادري از دست رفته

ي رسيد صداي پرندگان و شيههحتي به نظر مي. در اردوگاه سکوت کردند

ولاش متوجه شد که چشمان محمد که هنگام . اسبان نيز خاموش شده است

. سرود به هيزمي نيم سوخته دوخته شده بود، از اشک خيس استخواندن

. ريزدآنگاه متوجه محمد طرخان شد و ديد او نيز اشک مي

توانستند راهزناني را ببينند که در تاريکي از جايي که آنان نشسته بودند، نمي

جنگل کمين کرده بودند، و با شنيدن اين نوا، شمشيرهايشان را بر زمين نهادند 

.براي دقايقي خود را به جريان سحرآميز موسيقي سپردندو
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چشمانش را . محمد طرخان، با نجواي مردي در گوشش بيدار شد

اي را که کنار دستش روي زمين گشود و به سرعت از جا پريد و شمشير برهنه

مردي که در کنارش روي زمين زانو زده بود، به آرامي . گذاشته بود، برداشت

."اندگويا راهزنان. سردار، برخيزيد:"گفت

. محمد هوشيارانه نيم خيز شد و بدون سر و صدا زرهش را در بر کرد

چه :" زير لبي پرسيد. شد و هنوز کبودي آسمان باقي بودهوا داشت روشن مي

"شده؟ مه از کي شروع شده؟

ي اطرافش در ابهام مهي سنگين فرو رفته بود و بيش از تمام منظره

مردي که بيدارش کرده بود، . توانست ببيندقدم جلوتر از خود را نميچند

جواني دلاور بود که ريشهايش را تراشيده بود و سبيلي از بناگوش در رفته 

. اش به وي شباهتي داشت که معلوم بود از خويشاوندانش استچهره. داشت

را در ميان هايي از آنها سايه. چند ساعتي است که شروع شده:" به محمد گفت

ايم و کمانها را زه کرده. کننددانم چرا حمله نمياما نمي. مه تشخيص داديم

."حدس زديم شايد بخواهند با روشن شدن هوا حمله کنند. ايمآماده

"ايد؟بقيه را بيدار کرده:" محمد گفت

ايم براي آخرِ خوارزميان را گذاشته. کنيمداريم چنين مي:" مرد گفت

."کنندسر و صدا دارند و دشمن را هوشيار ميکار، خيلي 

."سرورشان ولاش را بيدار کن:" محمد گفت

بعد هم برخاست و با چالاکي بر اسبش نشست، که در همان نزديکي 

در ميان مهِ سنگين کند و کاو کرد و وقتي . با ميخي به زمين بسته شده بود

ن در جايي موضع گرفته محمد را ديد  که کمان به دست به همراه ساير مردا

منتظر ماند تا خوارزميان هم بيدار شدند و سلاحهاي . است، خيالش راحت شد

همان طور که دوستش گفته بود، اين کار را با هيجان و سر و . خود را برگرفتند

اي مه کنار رفت و ديد که به راستي در براي لحظه. صداي زيادي انجام دادند

.ارندهايي وجود دآنسوي آن سايه

ولاش نيز بر اسب نشست، و انگار اين علامتي براي مه باشد، ناگهان بادي تند 

ها همچنان در آن ميان پابرجا سايه. وزيدن گرفت و مه به تدريج رقيق شد

. بودند

آهاي، سايه، کيستي؟ اگر راهزن :" محمد بر رکاب ايستاد و نعره زد

."اندمانگيران ما چيره دستنيستي خود را معرفي کن تا آماج تير نشوي که ک
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دلاور، :" گفتبر خلاف انتظارش، صدايي از ميان مه برخاست که مي

."گوييماما کاري داريم که اگر امان دهي مي. ايمراهزنان

محمد طرخان با حيرت به ولاش نگاه کرد که داشت انديشمندانه با 

راهزنان قبل از بينيمبار اولي است که مي:" ولاش گفت. کردريشش بازي مي

."خواهندکنند و اجازه ميحمله خود را معرفي مي

."مگر آن که سخنانمان را نشنويد. قصد نداريم حمله کنيم:" صدا گفت

."امان دادم، پيش بيا و حرفت را بزن:" محمد طرخان گفت

مردي غول پيکر بود که . اي سوار بر اسب از ميان مه پيش آمدسايه

سرِ خرس را با دندانهايش . پوست خرس بر تن داشتلباسي سنگين از 

مه هنوز چنان بود که جز تصويري محو . همچون کلاهخودي بر سر کشيده بود

. شداز او ديده نمي

..."من گرازان هستم:" مرد گفت

گرازان؟ گرازانِ راهزن؟ همان که هربار :" محمد اخم کرد و گفت

"برد؟از پير و جوان سر ميزند و همه را کاروان خراج خليفه را مي

ام را سر بريدند و از تازيان خانواده. آري، خودم هستم:" گرازان گفت

."برمايشان هر که را بيابم سر مي

اند سغديان. کشي تازي نيستندمرد، آنان که مي:" محمد خشمگين گفت

."کشيايرانيان را داري مي. و خوارزميان

."همراه شود تازي استهرکه با تازيان :" گرازان گفت

سردارِ . خواهي؟ من محمد طرخان هستمحالا چه مي:" محمد گفت

اي داني براي سرت چه جايزهمي. فاراب و همان که واثقِ خارجي را نابود کرد

"اند؟تعيين کرده

. شناختمآه، محمد طرخان، بايد از صدايت تو را مي:" گرازان گفت

روزي با هم دست و پنجه نرم خواهيم کرد، . يدانم که جوانمرد و دلير هستمي

."هرچند شايد امروز نباشد

خواهي؟ مرد، تو چه مي. بس است ديگر، رجز نخوانيد:" ولاش گفت

اين همه سخن و غوغا براي . اگر قصد غارت کاروان را داري بجنگ تا بجنگيم

"چيست؟
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. ور ما بودايم و ديديد که مه نيز يااز ديشب کمين کرده:" گرازان گفت

ام، چون اگر راست بگوييد شايد اما بهترين زمان براي حمله را ناديده گرفته

در اين کاروان گنجي را حمل . بگوييد بدانم. کاروانتان را آسوده بگذارم

"ايد؟کنيد؟ مالي از خليفه را؟ يا خراجي را که به زور از دهقانان ستاندهمي

بازرگانان خوارزمي است که نه، راهزن، اين کاروان :" محمد گفت

روند، و خويشاوندان من که براي آموختن به همان براي تجارت به مرو مي

زرو گوهري نداريم که بخواهي غارتش کني و کسي از تازيان . روندشهر مي

."همراهمان نيست که آتش انتقامت را تيز کند

شما را به مهر سوگند:" گرازان آهي از سر آسودگي کشيد و گفت

"خواند؟آن که بود ديشب آن آواز را مي. دهم راست بگوييدمي

:" ولاش زير لب گفت. ولاش و محمد با حيرت به هم نگاه کردند

"اند؟يعني اين قدر به ما نزديک بوده

زد بانويي که ني مي. خواند، او محمد پسرم است که مي:" محمد گفت

."رودرزندانش به مرو مياز کاروانيان خوارزم است که براي ديدار با ف

اگر عهد کنيد تا با ما نجنگيد، ما نيز به شما کاري :" گرازان گفت

. همراهتان خواهيم آمد و از گزند راهزنان ديگر در امان خواهيد بود. نداريم

تنها بدان شرط که آن بانو همچنان بنوازد و آن پسر بخواند و بگذاريد تا ما هم 

."بشنويم

نيرنگي از اين بهتر به :" اي کرد و بعد گفتشارهولاش به محمد ا

خواهيد با اين ترفند به ميانمان رخنه ايد و ميذهنتان نرسيد؟ مرداني دلاور ديده

"کنيد و ما را بکشيد؟

ات معلوم است که سرور خوارزميان اي مرد، از لهجه:" گرازان گفت

. کرديمديشب چنين ميخواستيم تيغ در کاروانتان بيندازيم، ما اگر مي. هستي

خواند وارد شود، و چنين ترسيدم چشم زخمي به آن کس که چنين زيبا مي

در ضمن بگذار مه از بين برود تا شمار ما را ببيني و بداني که از . نکردم

."مردانتان ترسي نداريم

"اي گرازان، نيرنگي در کارت نيست؟:" محمد طرخان گفت

د کنيد تا بخوانيد و ما بشنويم، و در عه. مکري نداريم:" گرازان گفت

."دهيم تا به سلامت بگذريدمقابل راه مي
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والي مرو براي سرت ده هزار دينار جايزه تعيين :" محمد طرخان گفت

"ترسي ما به تو بتازيم و کارت را يکسره کنيم؟نمي. کرده است

ن دانم اگر عهد کني، پيماام، ميات را شنيدهآوازه:" گرازان گفت

قول بده نبردي در ميانمان نباشد، و خوني ريخته نخواهد . نخواهي شکست

."شد

من ولاش :" ي او، گفتولاش با ترديد به محمد نگاه کرد و با اشاره

دهم بر شما تيغ نکشيم و قصدي بد نداشته چاچي از سوي خوارزميان قول مي

."باشيم، مگر آن که بر ما بتازيد

:" با سر و صدا غلاف کرد و گفتمحمد طرخان هم شمشيرش را

هاي دهم نبردي در ميان ما نباشد، تا زماني که ما از دروازهقول مي. چنين باشد

."پس از آن، اگر باز تو را بيابم، خواهمت کشت. مرو بگذريم

کني ساده کشتن من چندان هم که گمان مي:" گرازان خنديد و گفت

من هم سوگند . امروز نخواهد بودروزي با هم خواهيم جنگيد، اما . نيست

هاي خورم نگذارم آسيبي به کاروانتان وارد شود، تا آن هنگام که از دروازهمي

."مرو بگذريد

به اين ترتيب، کاروانيان از وضعيت جنگي خارج شدند و با کمي 

محمد طرخان و ولاش ترجيح . ي خود شدندنگراني مشغول بستن بار و بنه

پس همه با سرعت بر اسبانشان . خوردن چاشت نکننددادند وقتي را صرف

هنوز کمي پيش نرفته بودند که باد تند وزيدن گرفت و . نشستند و به راه افتادند

تازه در آن هنگام بود که محمد طرخان و ولاش دريافتن در . مه بر طرف شد

شمار راهزنان دست کم سه . روندميان شماري بسيار زياد از راهزنان پيش مي

برابر کاروانيان بود و معلوم بود حدس محمد طرخان درست بوده و گروههاي 

. اندمتفاوت از ايشان به طمع دستيابي به گنجي با هم متحد شده

وقتي مه برطرف شد، همه ديدند که راهزنان سلاحهاي خود را غلاف 

ن ساعتي گذشت تا کاروانيان به حضور راهزنا. اند و آمادگي جنگي ندارندکرده

عادت کنند، اما محمد طرخان و گرازان که هريک پيشاپيش گروه خويش 

کرد، به ظاهر به قول يکديگر اعتماد کرده بودند و اثري از بدگماني حرکت مي

. شددر کردارشان ديده نمي

ي وقتي خوف حضور راهزنان به تدريج از ميان رفت، محمد با اشاره

ن اسبش بيرون آورد و به کنار بانو که تاييد آميز پدرش، سه تاري را از خورجي
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بعد، محمد به نواختن سه تار آغاز . ني خود را به دست گرفته بود، اسب تاخت

وقتي محمد به خواندن . کرد و پس از لختي بانو نيز با نواي ني به او پيوست

سرودي آغاز کرد، سکوتي کامل بر جمعيت انبوه کاروانيان و راهزنان سايه 

کردند، و نواختن و بانو، هر از چندگاهي، با هم پچ پچي ميمحمد و. افکند

محمد از سرودهاي آرام و شعرهايي گاه . کردندخواندن سرودي نو را آغاز مي

اش درگير انگيز آغاز کرد و معلوم بود همچنان با ياد مادرِ از دست رفتهغم

، لحنِ اما وقتي از جنگل خارج شدند و به دشتِ مشرف به مرو رسيدند. است

. محمد تغيير کرد و نواختن و خواندن سرودهايي حماسي را آغاز کردند

سرودي به زبان سغدي که شرح حالي از رستم بود، به ويژه با استقبال راهزنان 

روبرو شد و شماري بسيار از ايشان، همراه محمد دم گرفتند و بندهايي از 

نگهاي ايرانيان و ي جسرودي ديگر درباره. سرود را دسته جمعي خواندند

به ويژه که به زبان . تورانيان، به همين ترتيب دلها را به هم نزديک کرد

خوارزمي بود و گويا هم راهزنان و هم شماري زياد از اهالي فاراب آن را از 

گروه بزرگ ايشان، همچنان سرودخوانان پيش رفت، تا به يک . حفظ بودند

. تيرپرتابي مرو رسيدند

هم محمد و هم بانو که کار دشوار نواختن ني بر در اين هنگام،

. پس سکوتي سنگين بر همه جا حاکم شد. اش بود، خسته شده بودندعهده

گروه، گويي به فرا رسيدن زمان جدايي آگاه شده باشد، قدم سست کردند، و 

راندند، محمد طرخان و گرازان که پيشاپيش همه و دوشادوش هم اسب مي

. ايستادند

بعد به محمد طرخان رو . براي شکستن سکوت مدتي دراز درنگ کردگرازان 

اگر از اين پيشتر بياييم، سپاهيان والي مرو را به سوي خويش :" کرد و گفت

ما به قول خود عمل کرديم و شما . اينجا بايد از هم جدا شويم. خواهيم کشاند

خواند آواز ميحالا نيکي را به انجام برسان و بگذار کسي که . نيز چنين کرديد

."را ببينم

محمد، پسرم، پيش :" محمد طرخان به پشت سر نگريست و فرياد زد

."بيا

گرازان از ديدن سن و سالِ . محمد اسبش را هي کرد و پيش رفت

."سردار، گويا دروغي گفته باشي:" بعد گفت. اندک او جا خورد
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. ستشنيدن اين سخن از تو بعيد ا:" محمد طرخان اخم کرد و گفت

." گويندتازيان شايد، اما ايرانيان دروغ نمي

گفته بودي گنجي در کاروان نداري، اما فرزندت گنجي :" گرازان گفت

."گرانبهاست

گرازان . ي او گذاشتبعد رو به محمد کرد و دستش را روي شانه

مردي بسيار تنومند و غول پيکر بود که با پوست خرسي که بر دوش افکنده 

زخمهاي فراواني که بر سر و صورت داشت، بيشتر به ديوي مهيب بود و جاي 

اش ديد، به همين دليل هم محمد وقتي دست سنگين او را بر شانه. شبيه بود

.کمي ترسيد

پسر جان، نام من :" گرازان گويي هراس او را دريافته باشد، گفت

سيردريا، از مرو تا چاچ و از مرورود تا. من سرور راهزنان هستم. گرازان است

اما تو هرگز از من و . دهندکاروانيان از شنيدن نام من آرام و قرار از کف مي

."دهماين را قول مي. مردان من چشم زخمي نخواهي ديد

محمد که کمي خيالش راحت شده بود، سرش را بالا گرفت، و براي 

چشماني که از سويي وحشي . اي چشمانش در چشمان گرازان گره خوردلحظه

.رسيددرنده خو بود، و از سوي ديگر به شکلي غريب مهربان به نظر ميو

کنم تو مادرت را از دست پسر جان، گمان مي:" گرازان ناگهان گفت

."داده باشي

محمد با تعجب به پدرش نگاه کرد، و محمد طرخان با اشاره نشان داد 

در سوگ مادرت آوازي که :" گرازان گفت. که او حرفي در اين مورد نزده است
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33ود و دوصد و ناول خرداد هزار و سی/پنجمي شماره/سیمرغ

!"تا آن روز:" محمد طرخان خنديد و گفت

گرازان پس از شنيدن اين حرف اسبش را برگرداند و در چشم به هم زدني 

محمد طرخان که در . هاي پيرامون دشت ناپديد شدندان در دل جنگلراهزن

. هاي مرو پيش رفتفکر فرو رفته بود، مهميزي به اسبش زد و به سوي دروازه

توانست از دور ستوني از سربازان را ببيند که به تاخت پيش در حالي که مي

.آيند، بي آن که اميد داشته باشند به راهزنان برسندمي

کوشم راهی براي موزون و آهنگین چندگاهی است که می

اینک بنگرید به تقطیعی ذوقی بر . خواندن شعرهاي باستانی بیابم

:ي نُهم از فروردین یشتبند سی و هشتم از کرده

ورثْرَم دانونَم تورنَمیوژَم تَذهَ تورویتَه

نَمبیشا دانونمَ تور)ت(یوژَم تَذهَ توَرویتَه

یوشْرو کَرشیو پنَزوم)ویشتهَویرهَ)هئون سب

یوئی تَخْمه ورثراجنویوئی تَخْمه سئوشینتْویوئی تَخْمه خّشتاویو

دانونَم بئوره پیتینَمخْروما اَسبیش فْرزَینتهَ

ي دانوهاي تورانی را شمایید که از این پیش، تاخت و تاز و ستیزه«

به یاري شما بود که پیش از این کرشنزَها، همچنین . تیددرهم شکس

و . ها و سوشیانتهاي دلیر نامور پیروزمند، بسیار نیرومند شدندخشتاوي

».انگیز بیش از ده هزار از فرانروایان دانوها ویران شدهاي هراسخانه
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؛براي دوستم رجب

...گشتکه بیرون از خویشتن به دنبال هدف خویش می

الدین رازي که در مغز رجبي پیِیاختهآن دو حکایت ار اندر گفت«

النخاع وقوع کردند و آنچه در مرکز خارش مرد مذکور در بصلمباحثه همی

)1375ماهدى(»...یافت

درون کلافى به مغز رجبعصب با عصبشب،یکچنین گفت 

گفت رازى عجبتکنون بایدرشته پاىآفرین،برقکه اى یارِ

بگو کاى تبارت به ما منتسبى چو چنگال، آسیمه دستبگو ا

هجومى ببردى فزون از حسبنمک بر تنتهچه شد کز تکان

ز بهر چه تابت فکندم به تب؟چرا جنبشت منتقل شد به من؟

رب؟چیست مقصود ز ایجاد ما چه بوده است آماج ایزد ز ما؟

و طربزاتو اى همدمم در عجوابش چنین داد، کاى یار غار

بما، منشعالذاتخدا ساخت فیبولِ رازآشناز گلُشنیدم 

خلقنا الالهی لذا مضطربکه ما را بجوهر مع النفس حیّ

»ام در مروج الذهبچنان خواندهالسیرام در حبیبچنین دیده«

گو صبح و شببازسخن بانمک گپ زنیمپس بسی جاودان بیا 

بتحکه گفتار ماها بود مسرو چاقِ شادچنین گفت آن سرخ

چنین بوده قصدش ز خلق عصبخداوند ما را بر این ساخته

ببین تا چه بودست آن نیمه شببراى رجب حاصل گفتشان

نخوابید ناچار، تا صبح زود

د مبتلاى جربچو ش؛ز خارش
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در میان بازخوردهایی که از دوستان دریافت کردم، یکی هم آن بود که 

ام ها در دستگاه نظريها و تعریف مفهومشرح کلیدواژهبخشی براي 

ام که حقیقت امر آن که کتابی در شرح مفاهیم دیدگاه زروانی نوشته. اختصاص یابد

نام دارد و چند سالی است وزارت ارشاد از انتشارش جلوگیري کرده » جام جم زروان«

ها و پرسشهاي مربوط مرینسزاوار دیدم هر بار تعریف دو کلیدواژه را به همراه ت. است

.بدان در این مجله منتشر کنم، شاید که سودمند افتد

راهنماي نمادهاي کتاب

ها شود و از این بخشنامیده می» گاه«در این متن هر واحد مفهومی یک 
:تشکیل یافته است

ي مرکزي هر واحد از اي که هسته»جفت متضاد معنایی«: جم
.سازدــ را برمی» گاه«هر نوشتار ــ یعنی

هایی معنایی که به مفهوم مرکزي مورد بحث واحد: هاي وابستهجم
.ارتباط دارند

دشوه مىدانستدرست خردمندانه و در زروان که ياگزاره: اصل .
شده، که نادرست استاي معمولاً بدیهی پنداشتهگزاره: داشتپیش.
شودمنتهی می» بمقل«روندي که به کاهش :تله.
بینجامد» قلبم«فرآیندى که به افزایش : راهبرد.

Zابهامی نظري که باید در سطحی شناختی برطرف شود: پرسش.

Oاي عملی که باید به طور عینی حاصل مهارت یا توانایی: تمرین
.گردد
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.سازدــ را برمی» گاه«هر نوشتار ــ یعنی

هایی معنایی که به مفهوم مرکزي مورد بحث واحد: هاي وابستهجم
.ارتباط دارند
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Oاي عملی که باید به طور عینی حاصل مهارت یا توانایی: تمرین
.گردد
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شناسیهستی: گفتار نخست
هند ـ پدیدارمور
ـ نمود، هستی ـ نیستی، حضور ـ غیاب، زمان چیز ـ رخداد، بود

ـ مکان
ه(روند مه:اصل شکست پدیدهانعکاس هستی بر )روند+ بزرگ : م

ي متحرك و پویایی از هستی دستگاه شناسایی من است، و به آن سویه
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.شوندمى
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ي بود از نمود و تفکیک کردنِ دو لایه.شان در ذهن من هستندرمزگذارى
. ي این دوشناسانهختن پایگاه هستیدر نیامی

Zًچون یک چطور یک پدیده براي ما همیعنی چه؟یک پدیده دقیقا

توان روند چیست؟ آیا میارتباط پدیده و مهشود؟ گر میهستنده جلوه
ها ارتباط زبان با ظهور پدیدهروند دانست؟ي مهپایهواقعیت پدیده را هم

چیست؟

Oها این پدیده در واقع چیست؟ چه رخداد. ده بزنیدمثالى از یک پدی
ى پشتیبان این پدیده است؟ چرا شما این مجموعه از رخدادها را و چیزهای

توان آن را در قالب پدیدارى کنید؟ آیا مىاى یکتا درك مىدر قالب پدیده
اى از پدیدارهاى دیگر ــ فهمید؟دیگر ــ یا شبکه

هستی ـ نیستی
 روند ـ پدیدار، زمان ـ مکانـ نمود، حضور ـ غیاب، مهبود

اى است که به هستى، هستنده:اصل ناشناختنی بودن هستی
.پذیر نیستمن تحویلها، باورها یا رویاهاى، شناختهاها، تصوربرداشت

به دلیل و گیرد در بر مىپدیدارهاي پیرامون من را ین هستى، من و تمام ا
فرضِ پیش. نیستفهم قابلو پذیر ، تعین، شناختنىشافراگیرىِ مطلق

جدي هاى نظرىِ هاى شناختى و مدلحضور هستى، مبناى تمام چارچوب
.است
هستى وجود داردواسطهامکان شناسایى بى:بداهت هستی ى خود.

هایی در میل به تثبیت تصویري ذهنی از هستی به قطعی پنداشتن گزاره
توان در مورد داشت آن است که میمبناي این پیش. دشومورد آن منتهی می

توان در هستی به حقایقی تردیدناپذیر دست یافت و این شناسایی را می
چون بنابراین هستی هم. بندي و به دیگران منتقل کردقالب زبان صورت

.شودامري بدیهی و معلوم فهم می
تتلهود از پویایى هستى اى محدتجربه و بازنمایى جنبه:ي پیتْریام

.شودبا درك و فهم کلیت آن اشتباه گرفته مى

روندروندمهمه

پدیدارپدیدار
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توانم نمى«و » دانمنمى«داشتنِ جسارتى که به گفتنِ :راهبرد چیستا
پذیرش این که همه چیز را همگان دانند و همگان . شودمنتهى مى» بشناسم

.، و کلیت همه چیز را حتی همگان هم نداننداندهنوز از مادر نزاده

Zتان که چیزى هست به طور دقیق در ذهنستى یعنى چه؟ اینه

» است«با » هست«توان فهمید؟ نیستی را چطور میشود؟چگونه فهمیده مى
چه کنیم یا هستن را؟ چه تفاوتی دارد؟ ما معمولاً استن را درك می

شان ممکن نیست؟ چه که در واقع دانستنیددانچیزهایى در مورد هستى مى
در مورد کلیت هستى محصول ماهاى فرضپیشها وز دانستهبخشى ا
است؟پیتریامنت خطاى 

O را بشناسید بی ) یک پدیدار، یک چیز، یک رخداد(یک هستنده
هاي نادرست در مورد کلیت هستی مجال دخالت داشتکه به پیشآن

کار را با شناسایی سردستی آن هستنده و بعد کاستن و کندنِ عناصر . بدهید
.آمیز و خطاآلود از آن شروع کنیدتوهم

روندروندمهمه

پدیدارپدیدار

هستیهستی

نیستینیستی
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: گفتار دوم از بخش چهارم کتاب

» زروان کرانمند: ي زماندرباره«

شناسی زمانزیست

،در نتیجه. سیستم زنده، نظامی است که در زمان و مکان امتداد دارد. 1

براي تنظیم رفتارهاي خویش و سازگار شدن با محیط، نیاز به آن دارد 

مبناي آن کارکرد و بر-یا خلق کند -ها را بشناسد دو این زمینهتا هر

.را برآورده سازد- یعنی بقا - غایی خویش 

هاي جانوري پیچیده به کمک حس بینایی و شنوایی مکان سیستم

مکان، به شکلی گسترده، بر مبناي رخدادهایی . کنندرا درك می

د، شناسایی و درك ننکنوپدید و بدیع که در اطراف موجود ظهور می

سیستم زنده . شودزمان، بر عکس به شکلی درونی ادراك می.شودمی

هاي بیرونی و تحولات محیطی به براي فهم زمان بیش از محرك

.هاي درونی و متغیرهاي داخلی خویش وابسته استدگرگونی

هاي زمانی بدن جانداران، بر اساس دو رده از متغیرهاي چرخه

یک رده از متغیرها، که بیرونی . شوندوب تنظیم میتکراري و متنا

در این امتداد سه . شوندهستند، عمدتاً به رخدادهاي کیهانی مربوط می

ي روزانه که از گردش زمین به چرخه: ي زمانی اصلی وجود دارندچرخه

ي ماهانه که از گردش ماه به دور زمین شود، چرخهدور خودش ناشی می

دار گردش زمین به دور ي سالانه که وامرخهگردد، و چنتیجه می

خصلتی عمومی ) روزانه و سالانه(هاي خورشیدي چرخه. خورشید است

اي به یاختهدارند و در تمام گیاهان و جانوران و حتی جانداران تک

در . ي ماهانه، اما، چندان عام نیستچرخه. شوندشکلی عام دیده می

گذاري و ي تخمکاخته شده، دورهي شني ماهانهآدمیان، تنها چرخه

قاعدگی زنان است که تقریباً با یک ماه قمري برابر است، اما هنوز هیچ 
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ساز و کاري که ارتباط میان این دو را نشان دهد یا چگونگی تأثیر ماه بر 

در . ساختار فیزیولوژیک بدن زنان را نشان دهد، کشف نشده است

گذاري زنان در پستانداران، تخمکهايواقع، با توجه به تنوع زیاد دوره

ي قوي وجود دارد که این همخوانی زمانی با ماه قمري در یک نظریه

چرا که نشان داده شده که . کندانسان را تنها به تصادف منسوب می

. تغییر نور ماه تأثیري فیزیولوژیک به دنبال ندارد

دهاي ي یادشده، براي تنظیم رفتارها و کارکرهاي سه گانهچرخه

شان ترینگیرند که مهمي جانداران مورد استفاده قرار میزیستی پایه

هاي فتوسنتز در هاي خوردن و خفتن، دورهدوره(اي به رفتارهاي تغذیه

گذاري، گل دادن، بارداري، تخمک(و رفتارهاي تولید مثلی ...) گیاهان و

.شودمربوط می...) و

تر و هاي روزانه از همه ملموسهاي یادشده، دورهاز میان چرخه

هاي آورند که در زبانهایی را پدید میاینها چرخه. آشناتر هستند

ي لاتین، شوند؛ نامی برگرفته از ریشهنامیده میCircadianاروپایی 

به معناي روز Diemبه معناي حدود، تقریباً، و Circaکه از دو بخشِ 

. ه استمشتق شد

و –علاوه بر این متغیرهایی بیرونی، که افزایش و کاهش مقدار نور 

اي از متغیرهاي ترین شاخص آن است، مجموعهمهم–در نتیجه دما 

درونی نیز وجود دارند که براي تنظیم فرآیندهاي زیستی موجود و 

این ساز و کارها هم . اندسازگار کردنش با تغییرات بیرونی تخصص یافته

-به ویژه چرخه–ي یادشده هاي سه گانها بر اصل سازگاري، از چرخهبن

. کنندپیروي می-هاي خورشیدي 

دستگاه تشخیص زمان در تمام جانداران از ساختار شیمیایی 

هایی ها، چرخهمبناي تمام این دستگاه. کندکمابیش یکسانی پیروي می

یاپی تکرار شوند و توانند به صورت متناوب و پبیوشیمیایی است که می

به این ترتیب، . یابدمشخص دوام میمدتیي تکرارشان هر چرخه

جانداران در سطح بیوشیمیایی به ساعتی درونی مجهز هستند که بر 
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هایی مولکولی تیک دندههاي شیمیایی و با چرخمبناي کنش و واکنش

.کندتاك می

را با هاي روزانهساعت درونی در کل دقت زیادي دارد و چرخه

- یعنی در کل، چرخه. زنددرصد به درستی تخمین می1دقتی در حد 

ها بر این چرخه. هاي روزانه تنها در حد روزي یک دقیقه خطا دارند

اند؛ به شکلی که بنیادي بیوشیمیایی و بسیار خُردمقیاس تکیه کرده

هاي بدن انسان حتی در زمانی که در شرایطی آزمایشگاهی یاخته

چنان این قرار داشته باشند، هم1تريپِشند و در ظرف کشت شده با

. 2دهندهاي روزانه را از خود نشان میچرخه

ها وابسته کارکرد ساعت درونی به طور مستقیم به عملکرد ژن

هاي ایجاد چرخهPerدر مگس سرکه و سایر حشرات ژنی به نام . است

پورا ژنی به نام در کپک نوروس. پروتئینی ساعت درونی را بر عهده دارد

11 PPeettrrii ddiisshh

22 PPaallmmeerr,, 22000022

Frqدر پستانداران عملکرد این سیستم به . کنداین نقش را ایفا می

در Clockهایی مانند یافتهیک ژن منفرد وابسته نیست، اما جهش

اي هاي روزانهاند که چرخهدر همستر شناسایی شدهTauموش و 

ده که در انسان نشان داده ش.3تر از میزان معمول دارندبلندتر یا کوتاه

بیشتر این . هاي زمانی نقش دارندنزدیک به هزار ژن در تنظیم چرخه

شوند و به این ترتیب هایی مانند کبد و قلب بیان میها در اندامژن

. کنندوساز را نمایندگی میاي و مربوط به سوختکارکردهاي تغذیه

- ي زمان در سه چرخههاي نگهدارندههاي یادشده به چرخهتمام ژن

هاي سلولی ها، در تقسیمبسیاري از این ژن. ادشده منحصر نیستندي ی

. ها و کل بدن موجود نقش دارندها و اندامو تعیین عمر بافت

وسازشان این نکته که عمر جانداران با توجه به سرعت سوخت

-بر همین اساس، می. ها پیش شناخته شده بودشود از مدتتعیین می

33 TTaakkaahhaasshhii & & HHooffffmmaann,, 11999955..
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وزن خود ونگرم نسبت به خونسردهاي همدانیم که در کل جانوران خ

. کنندترها کمتر عمر میتر از بزرگعمر کمتري دارند، و جانوران کوچک

با وجود این، موارد استثنایی هم در این مورد وجود دارد، چنان که 

تر است و هم اش بسیار از انسان کوچکطوطی، که هم جثه

. کندقدر آدمیان عمر میوسازي شدیدتر از آدم دارد، تقریباً به سوخت

هاي سلولی، نماید که متغیر دیگري، مانند شمار تقسیمامروزه چنین می

این متغیر، در حال . تري براي تعیین عمر یک بدن باشدشاخص دقیق

ترین عامل براي پیشگویی عمر متوسط اعضاي یک گونه حاضر دقیق

مورد شود، در حدي که آن را با نام ساعت میتوزيهم محسوب می

. دهنداشاره قرار می

ها در یک بدن تنها در ساعت میتوزي بدان معناست که سلول

هاي انسانی در مثلاً سلول. توانند تقسیم شوندهایی محدود میدفعه

کشت داده شوند، تنها براي 4شرایط آزمایشی و در زمانی که در شیشه

44 IInn vviittrroo

ه هستند و شوند و بعد با وجود آن که زندبار تقسیم می100تا 60

دهند، اما وساز را از خود نشان میرفتارهایی مانند حرکت و سوخت

. شونددیگر تقسیم نمی

ي نود میلادي، کشف این نکته که جهش در ژنِ پروتئینی به در دهه

دهد، در محافل علمی هیجان ها را افزایش میعمر سلولp21نام 

در این ژن دچار هاي فیبروبلاست انسانی کهسلول. زیادي برانگیخت

بار دیگر، افزون بر شمار 30-20توانستند جهش شده بودند می

به این ترتیب، عمر آنها بسیار . میتوزهاي عادي یادشده، تقسیم شوند

هاي بعدي نشان داد که این پژوهش. هاي عادي بودتر از سلولطولانی

- شود بخشی که تلومر نامیده می–ها پروتئین با انتهاي کروموزوم

تلومر . شودها میدهد و باعث گره خوردن انتهاي کروموزومواکنش می

-می«هاي خود آن را دهد و با گرهکه انتهاهاي کروموزوم را تشکیل می

هاي پیاپی سلولی کوتاه ، در گذر زمان و در جریان تقسیم»بندد

ي آن دهندهبه طوري که در نوزاد انسان شمار بازهاي تشکیل. شودمی
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هزار 6-8هزار تاست، در حالی که این تعداد در افراد پیر به 18- 20

بازِ 200-800به انتهاي تلومر که از p21پروتئین . یابدکاهش می

رویه را شود و تقسیم سلولی بیاي تشکیل شده، متصل میرشتهتک

این تقسیم سلولی یا به کوتاه شدن تلومر و کم شدن . کندمحدود می

شدنی رخ شود، و یا اگر چنین کوتاههاي فرزندي منتهی میعمر سلول

. 5انجامدها میندهد به سرطانی شدن سلول

نماید که زمان در سطحی سلولی و زیر به این ترتیب، چنین می

هاي از یک سو، چرخه. تأثیر دستگاهی ژنومی، به دو شکل تعریف شود

-داریم و ضرباهنگها رابیوشیمیایی مربوط به کارکردهاي عادي سلول

از . یابندهاي روزانه تجلی میهایی که به طور خاص در قالب چرخه

سوي دیگر، ساز و کارهایی ژنتیکی را داریم که عمر بدن و سلول را 

ساز و کارهاي تقسیم » افزاريسخت«کنند و عمدتاً بر تنظیم تعیین می

. اندسلولی استوار شده

55 WWrriigghhtt,, 22000066..

بیوشیمایی در سطح سلولی ساعت درونی به این ترتیب تعبیري

-با وجود این، در حالت عادي وقتی از ساعت درونی سخن می. دارد

تر نظر داریم و کارکردهاي عصبی را مقیاسگوییم به رخدادهایی بزرگ

در جانورانِ داراي دستگاه عصبی پیچیده، این دستگاه . کنیممراد می

) »سنجزمان«نی به آلمانی یع(Zaitgieberبسیار تکامل یافته است و 

ي سري این وظیفه را بر در بندپایان، بخشی از عقده. شودنامیده می

-ماهیان، دوزیستان و خزندگان-داران خونسرد عهده دارد و در مهره

. دهداین کار را انجام می6ي صنوبريغده

ي بالاي ي کوچکی به نام هستهدر انسان، مرکز درك زمان هسته

ت که در هیپوتالاموس، درست در بالاي محل اس) SCN7(چلیپایی 

اختاري جفت و س،این هسته. برخورد دو عصب بنیایی قرار گرفته است

. استهزار نورون تشکیل یافتهده زادوتایی است که در کل از تنها 

66 PPiinneeaall GGllaanndd
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اي، به طور منظم هاي شیمیایی بستههاي مورد نظر، با چرخهنورون

ها در این پیام. کنندا تولید میهایی الکتریکی و تکرارشونده رپیام

د و با فواصل زمانی ثابتی نشوهاي این هسته تشدید میي نورونشبکه

به این . دندارپیامی عصبی را به سایر ساختارهاي مغزي گسیل می

کند و ي بالاي چلیپایی با سرعت ثابتی تیک تاك میهسته،ترتیب

. نمایدزمان درونی مغز را ثبت می

- که از چشم،هاي نوريبه طور دایمی به کمک محركساعت درونی

روزِ به عنوان مثال، شبانه. کندشوند، خود را تنظیم میها وارد می

اي اگر عده. تر استروزِ نجومی و بیرونی طولانیساعت درونی، از شبانه

از مردم در محیطی مانند قعر یک غار که فاقد هر نوع محرك نشانگر 

-تی بمانند، طول شبانه روزشان اندکی افزایش میزمان است، براي مد

رفتارهاي این . شودیابد و در حوالی بیست و پنج ساعت تثبیت می

شود و خورد و ساعته تنظیم می25هایی ها، بر مبناي چرخهآزمودنی

با این تفاصیل مغزي که .یابدشان با چنین تناوبی سازمان میخواب

کند، باید در ر درون خود تولید میروزهایی بیست و پنج ساعته را د

این کار به کمک بازخوردهایی . خود را تصحیح کندجهانِ واقعی مرتباً

.ردپذیشود، انجام میکه از دستگاه بینایی حاصل می

ي چشم کشف شدند که هایی در شبکیه، یاخته.م2002در سال 

ادند و دواکنش نشان می-تغییرات شدت نور و نه–تنها به شدت نور 

- کار گیرنده.8شان پروتئینی بود به نام ملانوپسینعنصر اصلی فعال

هاي مخروطی و هایی که این پروتئین را در خود داشتند با سلول

اند متفاوت اندازها تخصص یافتهاي که براي دیدن چیزها و چشماستوانه

هاي داراي ملانوپسین به طور عمومی شدت نور ورودي به گیرنده. بود

گرفتند و به این ترتیب روز و شب را از هم تفکیک چشم را اندازه می

فرستادند، ي بالاي چلیپایی پیام میها به هستهاین گیرنده. کردندمی

Paraventricularي ي خود در اثر این پیام، به هستهکه به نوبه

Nucleusدادفرستاد و فعالیت آن را کاهش میپیامی مهارکننده می .

88 MMeellaannooppssiinn
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ي صنوبري ارتباطی نزدیک دارد و این ي اخیر با هستهستهاین ه

. کندي اخیر همان است که با ترشح ملاتونین خواب را تسهیل میهسته

به این ترتیب، در شرایطی که شدت نور ورودي به چشم کاهش یابد 

- ي بالاي چلیپایی پیامی میهاي داراي ملانوپسین به هستهسلول

ي صنوبري و رها شدن یی باعث فعالیت غدهفرستند که با اثري دومینو

. شودساز و کار خواب می

ي بالاي چلیپایی از سمت پشت به مغز میانی در پستانداران، هسته

هایش را از و آکسوندشوهاي هیپوتالاموسی مرتبط میو سایر هسته

اي که با این هسته در کارکردهاي عمده. فرستدجلو به سپتوم می

هاي خواب و بیداري، تنظیم دماي تنظیم چرخه: ند ازارتباطند عبارت

هاي فعالیت و روز و تنظیم دورهبدن در ساعات متفاوت شبانه

90ي سوم ساعت و طول چرخه24ي اول طول دو چرخه. استراحت

کند، اما دوام هاي زمانی را تنظیم میساعت درونی دوره. دقیقه است

این بدان معناست که اگر . دماینکارکردهاي زیستی را تعیین نمی

ب و اهاي خوي بالاي چلیپایی موشی را تخریب کنیم، چرخههسته

اش نظم خود را از دست خواهد داد، اما کل زمانی که در شبانه بیداري

ساعت درونی ساختار بسیار مقاومی . تغییري نخواهد کرد،خوابدروز می

د سرما، داروهاي هایی مانناست و کارکردش به راحتی در برابر محرك

. 9شودعصبی، اختلالات هورمونی و شوك هیپوکسیک مختل نمی

شناختی، در هاي زیستبینیم که زمان در نظامبه این ترتیب، می. 2

مدیریت روندهاي درونی سیستم است که به ابرازي براياي شیوه،واقع

اي از رخدادهاي تکراري و یکنواخت حاصل کمک معیار گرفتنِ رشته

بدن جاندار، به کمک ردیابی یا تولید کردنِ این رخدادهاي . شودمی

آورد و هماهنگی تکراري، مبنایی براي پردازش اطلاعات به دست می

-میان رفتارهاي درونی خویش و رخدادهاي محیط بیرونی را ممکن می

.سازد

99 HHaakkeenn  &  & KKooeeppcchheenn,, 11999911
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اي مانند مغز انسان، زمان کارکردي ي بسیار پیچیدهدر پردازنده

در چنین . گیردمین سازگاري با محیط را بر عهده میفراتر از تض

مغزهایی، حجم کلی پردازش اطلاعات چنان زیاد و شمار کارکردهاي 

درون سیستم به قدري بالاست که زمان، به عنوان ابزاري کلیدي براي 

به . یابدهماهنگ کردن ساز و کارهاي درونی سیستم نیز مرکزیت می

در نخستین روزهاي پیدایش حیات، زمان این ترتیب، بدنِ جانداري که 

- هاي تکراري محیطی میزاد و دگرگونیهاي برونرا بر مبناي چرخه

هاي خارج از مرزهاي فهمید و از آن براي تطبیق یافتن با دگرگونی

برد، ناچار شد براي دستیابی به انسجام رفتاري و سیستم خود بهره می

ترشح زمان ابداع کند و از زاد براياتحاد عملکردي، دستگاهی درون

هاي خویش ي مرجعی براي سازگار کردن زیرسیستمآن به عنوان نقطه

این ماشین درونی ساخت زمان، همان مرکزي بود . با هم استفاده کند

ي صنوبري خزندگان و هستهپیدایش داران به که در جریان تکامل مهره

.منتهی شدي بالاي چلیایی در پستانداران دوزیستان و هسته

زمانی که بیشتر بر متغیرهاي بیرونی متکی بود و ،به این شکل

کرد، به نظامی خودسازمانده و سازگاري سیستم با محیط را تضمین می

- اش هماهنگ کردن رفتار زیرسیستمخودمختار تبدیل شد که وظیفه

-اهمیت این کارکرد جدید را می. هاي گوناگون در سیستم اصلی بود

. شناختی درك کردسی چند شاهد عصبتوان با برر

هاي حسی گوناگون مغز آدمی توجه به عنوان مثال، به زیرسیستم

مجاري ورود اطلاعات در جانداري مانند انسان به قدري تخصص . کنید

اي خاص و ویژه از یک تنها جنبهاند که هریافته و پیچیده شده

- آن توجه نشان میکنند و بههاي محیط بیرونی را ردیابی میدگرگونی

- به عنوان مثال، سیستم مغز بویایی که از پیاز بویایی آغاز می. دهند

هاي پیشین مغز در بخشکهشود و تا سپتوم و مراکز درك بویایی

سیستم . یابد، تنها به پردازش اطلاعات بویایی توجه داردگسترش می

گیرد، یسري را در بر محسی بینایی که مسیري از شبکیه تا قشر پس
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هاي نوري کار دارد و مرکز شنوایی هم تنها امواج و تنها به محرك

. کندارتعاشات هوا را ثبت و تحلیل می

- ها و چیزها در جهان خارج تشخیص میآنچه ما به عنوان پدیده

محصولی ساختگی است که از برهم افتادن این ادراکات ،دهیم، در واقع

ي عنوان مثال وقتی ما یک دانهیعنی به. شودحسی گوناگون نتیجه می

هاي نوري گیریم، از راه ترکیب کردن محركگیلاس را در دست می

اي پدیده... و) نرمی و بافتار خاص آن(، پساوایی )رنگ و شکل گیلاس(

. کنیمبه نام گیلاس را استنتاج می

ي داراي استمرار، ترکیب شدنِ حواسی متمایز در قالب یک پدیده

شود که محوري زمانی جایگیري آن پدیده نسبت ممکن میتنها زمانی 

هاي آن پدیدار را هم اش را تعیین کند و دگرگونیبه پدیدارهاي زمینه

. تفسیر نماید» تحولات آن چیز در زمان«به عنوان 

نسبت . شودهاي حسی ممکن میمند محركاین کار، با درك زمان

ي خاصی از زي که در نقطهدادنِ یک بو، صدا، شکل، و بافتار به چی

مکانی قرار گرفته است نخستین گام براي تجزیه /مختصات زمانی

. و بیرون آوردنِ پدیدارها از دل آن است) هستی بیرونی(روند کردن مه

اما دستگاه عصبی ما، از . هاستزمان، شرط لازم براي شکستن پدیده

. کندمند عمل میاي دیگر نیز زمانجنبه

اي کارکردگرایانه نگریسته شود، نظامی صبی، اگر از زاویهدستگاه ع

هاي حسی و ي میان وروديبراي پردازش اطلاعات است که رابطه

اي شبکه،این رابطه، در واقع. سازدهاي حرکتی را برقرار میخروجی

» من«زند که ظهور را رقم میهاي در هم تنیده محركبغرنج از پاسخ به 

واکنش نشان دادنِ این سیستم، . سازدرا ممکن می» جهان«ي در زمینه

ي ورود محرك به سیستم حسی یعنی از لحظه. گیرفرآیندي است زمان

اي وجود دارد که تا مقطعِ ظهور واکنش در سیستم حرکتی، وقفه

به عنوان مثال، . نامندمیRT10شناسان آن را زمان واکنش یاعصب

ها را کی از سریعترین واکنشکه ی–زمان واکنش در دستگاه بینایی 
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ها زمانی است که از این بخش-دهد نسبت به محرك از خود نشان می

: تشکیل یافته است

شده از سوي محیط، باید هاي گسیلفوتون–زمانی که محرك ) الف

هاي شفاف چشم و ایجاد تغییر بیوشیمیایی در براي عبور از بخش

صرف -اي خروطی و استوانههاي مسلول–ي نور هاي گیرندهسلول

.کنند

هاي زمانی که براي پردازش اطلاعات ناشی از تحریک گیرنده) ب

لازم - هاي گانگلیونی و دوقطبی نورون–شبکیه در سطح شبکیه 

.است

شده، از چشم تا زمانی که براي انتقال پیام عصبی نتیجه) پ

.هیپوتالاموس، لازم است

ج پردازش این پیام به قشر بینایی مخ زمانی که براي انتقال نتای) ت

. لازم است

هاي یادشده در هاي نهفته در پیامزمانی که براي پردازش داده) ث

هاي حاصله به قشر مخ مورد نیاز است و زمانی که براي انتقال پیام

. مرکزي قشر مخ و ظهور پیام حرکتی ضروري استي پیشناحیه

تی از مخ به مخچه و نخاع مورد زمانی که براي انتقال پیام حرک) ج

.نیاز است

زمانی که دستگاه مکانیکی عضله نیاز دارد تا به دستور حرکتی ) چ

. مغز واکنش نشان دهد

ترین سریع. هاي گوناگون مقادیر متفاوتی دارداین وقفه در حس

- 250هاي بازتابی تعلق دارند، در حد هاي رفتاري، که به پاسخواکنش

-دهد که کمینهانجامند، و شواهد نشان مییه به طول میهزارم ثان200

اي این وقفه. ي زمان واکنش ممکن، چیزي در حد صد هزارم ثانیه است

به کند، خود هاي حرکتی جدا میهاي حسی را از خروجیکه ورودي

بستگی دارد که TCA11یا » توانمندي مرکزي زمان«متغیري به نام 
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م و پردازش اطلاعات در دستگاه عصبی هاي سرعت عبور پیامحدودیت

هاي تر بودنِ پاسخچنان که به عنوان مثال، سریع.دهدرا نشان می

هاي بینایی و کوتاه بودنِ زمان واکنش در این حس را حرکتی به محرك

باید به میلینه شدن شدید اعصاب مربوط به این حس، و سرعت انتقال 

. بینایی در مغز مربوط دانستهاي مربوط به سیستم پردازشزیاد نورون

هاي گوناگون براي رخدادهایی که نزدیک به ما RTتفاوت در 

اي کمتر از ده براي رخدادهایی که در فاصله. هستند، چشمگیر نیست

و - دهند، تفاوت سرعت پردازش در این دو سیستم متري ما رخ می

به قدري اندك است که - تفاوت سرعت انتشار محرك در محیط 

این فاصله در هر . شوندخدادها به صورت یکپارچه و همزمان درك میر

براي . شهرت دارد» زمانیافق هم«اي دارد، و با عنوان جانوري اندازه

اند، دخالت مستقیم نظام رخدادهایی که فراتر از این افق قرار گرفته

اگر این. سازِ عصبی لازم است تا پدیدار یکتا و یگانه فهمیده شودزمان

آمد، ما از پدیدارهایی که فراتر از سیستم در مسیر تکامل پدید نمی

. کردیمزمانی ما قرار دارند درکی شبیه به رعد و برق پیدا میافق هم

به دلیل (هاي مربوط به آن مثلاً نور را یعنی نخست یکی از محرك

هاي کردیم و بعد محركدرك می) سرعت بیشترِ انتشار نور در محیط

.فهمیدیمرا می) صدامثلاً(دیگرش 

ها و سرعت انتشارشان در زمانِ واکنش تنها به ماهیت محرك

ها و مجاري واکنشگر به محیط بستگی ندارد، که به ساز و کار گیرنده

ممکن است یک گیرنده، بسته به کارآیی و . محرك نیز وابسته است

ی کمتر هایی که بدان متصل هستند، با سرعتضرباهنگ رفتاري دستگاه

چنان که به عنوان مثال . ها واکنش نشان دهدیا بیشتر نسبت به محرك

هاي عصبی، که هر دو هم به سیستم آدرنرژیک ي ناقلدو گیرنده

) آدرنالین(نفرین هایی متفاوت نسبت به اپیبستگی دارند، با سرعت

هاي نیکوتینیک این ماده در کسري از گیرنده. دهندواکنش نشان می

هاي دهند، در حالی که گیرندهبه ناقل یادشده واکنش نشان میثانیه

. موسکارینی براي همین کار به چندین ثانیه زمان نیاز دارند
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شوند، در نهایت الگوهایی از شلیک هایی که به مغز وارد میمحرك

اي بسیار نورونی هستند که الگوي عمومی فعالیت عصبی در شبکه

مغز براي دستیابی به نظمی . دهندییر میها را تغپیچیده از نورون

هایی که در تداخل با هم آگاهی درونی و سازماندهی حجم عظیم ورودي

سازند، به ضرباهنگی درونی نیز دست یافته و خودآگاهی ما را بر می

هاي ناشی از شلیک هاي عصبی از نوفهاست که براي تفکیک کردن پیام

هایی هاي حسی وروديواقع، محركدر . ها کارآیی داردتصادفی نورون

ي از جنس شلیک عصبی هستند که نوسانات منظم و ساختاریافته

تواند به پردازش عصبی، می. کنندي عصبی را متحول میعادي شبکه

ي منسجم، زیر تأثیر تر شدنِ الگوي نوسانات یک شبکهصورت پیچیده

. فهمیده شوداند، ایی که به زبان همان نوسانات ترجمه شدههورودي

دهند که ضرباهنگ هاي الکتروفیزیولوژیک نشان میگیرياندازه

. کندهزارم ثانیه نوسان می20–50ي ها در دامنهدرونی این نوسان

ي عصبی با سرعتی نزدیک به بیست تا پنجاه بار در ثانیه یعنی شبکه

شناسی، این مقدار مرسوم است که در متون عصب. کندتیک تاك می

. گیرندبراي کارکردهاي عالی قشر مخ در حدود چهل هرتز در نظر میرا

ي ي کارکرد دستگاه عصبی از مرتبهاین بدان معناست که سرعت پایه

هاي مقداري که در برابر ضرباهنگ کار کردنِ رایانه. ده هرتز است

اما در برابر . نمایدبسیار تنبلانه و کند می-شانزده مگاهرتز –شخصی 

این ضرباهنگ دستگاه . آساسترفتارهاي سیستم زنده بسیار برقسایر 

بندي جهان به جاي ساز در چگونگی صورتعصبی، دو تأثیر سرنوشت

. گذاردمی

چنان که . شودنخستین تأثیر، به پیوسته نمودن گیتی مربوط می

دستگاه عصبی از واحدهایی کارکردي به نام نورون تشکیل دانیم، می

به اند و اي تشکیل یافتهاي گسستهاز واحدهاي یاختهیافته است که 

هایی این نکته آشکار است که محرك. کنندعمل میهم طور گسسته 

کنند، در نهایت، در هاي جهان اطراف را به مغز اعلام میکه دگرگونی

این بدان . شوندبندي میها صورتقالب رمزگانی عصبی در نورون
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هاي سلول(هایی گسسته ساس گیرندهمعناست که دستگاه عصبی بر ا

هاي محیط را دریافت محرك...) هاي حسی، وشبکیه، اندام کرتی، بن

) شلیک عصبی(هایی گسسته کند، و آنها را در قالب پیاممی

ی یهاپیامهاي ورودي را بهها دادهنورونیعنی . نمایدبندي میصورت

کند و دو چ پیروي میکنند که از قانون همه یا هیتبدیل میالکتریکی 

. گیردوضعیت متمایز و گسسته را در بر می

هاي به این ترتیب، ما انتظار داریم تصویرهایی که از این پیام

نماید به عبارت دیگر، منطقی می. شود گسسته باشدگسسته نتیجه می

که دستگاه بینایی، تصویري از جهان به دست دهد که مانند عکاسی 

هایی گسسته و بریده بریده از تغییرات محیطی عاستروبوسکوپی، مقط

ما دهد که دركي ما نشان میي درونی همهاما تجربه. را بازنمایی کند

اما . از هستی امري پیوسته و سیال است و گسستگی در آن راه ندارد

آید؟این پیوستگی چطور پدید می

ت نماید که این پیوستگی به کندتر بودنِ بسامد فعالیچنین می

هزارم 5تا 1(ها ي شلیک نورونعمومی مغز، نسبت به سرعت پایه

ها، و ضرباهنگی که واحدهاي سرعت شلیک نورون. ، وابسته باشد)ثانیه

کنند، در سطح هزارم ثانیه کار ي دستگاه عصبی با آن کار میپردازنده

ي در حالی که بنابر آنچه گذشت، ضرباهنگ کارکردي شبکه. کندمی

شود، در حد مضربی از فرآیندهاي شناختی از آن نتیجه میعصبی که 

ي سطح هاي گسستهبه این ترتیب، پیام. ده هرتز تنظیم شده است

ي عصبی بر هم انباشته شده، و در جریان نوعی نورونی در سطح شبکه

بر هم افتادگی و تداخل اطلاعاتی به تصویري پیوسته و متحد از جهان 

دهند که ضرباهنگ اهد تجربی نشان میشو. شوندخارج منتهی می

هاي عصبی پیچیده چند ده هرتزي یادشده یک ویژگی عمومی شبکه

است و در موجوداتی مانند موش و خرگوش و پرندگان هم با همین 

. دامنه و شکل وجود دارد
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دومین تأثیر مهم ضرباهنگ یادشده، آن است که در موجوداتی 

برداشتی ذهنی در مورد نقش سیستم پیچیده و خودآگاه مانند آدمیان، 

چنان که گفتیم، دستگاه شناسنده. کنددر محیط را نیز رمزگذاري می

به خاطر وجود متغیرهایی مانند زمان واکنش همواره کسري از ثانیه از 

توان فرض کرد در یک تخمین عمومی، می. رخدادهاي جهان عقب است

م ثانیه پس از اکنونِ که اکنونِ دستگاه عصبی ما چیزي در حدود نی

با وجود این، مغز در جریان . رسدجاري در جهان پیرامون ما فرا می

مسیر طولانی تکامل و زیر فشار سازگاري با محیط بیرونی، آموخته که 

هاي حسی را به زمانی جلوتر از آنچه در واقع پردازش رخدادها و داده

موخته تا برخی از این بدان معناست که مغز ما آ. کند، منسوب کندمی

کنند، منسوب کند و رخدادها را به زمانی پیش از آن که واقعاً بروز می

ي مداخله و سطح خودآگاهی رفتارها به برداشتی مصنوعی از درجه

این نکته، به ویژه در ارجاع زمانی رخدادها در ذهن ما بسیار . دست یابد

.یم پرداختکننده است و در دو بند بعد بیشتر به آن خواهتعیین

ي ما این برداشت شهودي را داریم که سرعت گذر زمان بسته به همه. 3

زمانی یک . شودکنیم، دگرگون میماهیت رخدادهایی که تجربه می

ي چندانی نداشت با اصرار از اینشتین خبرنگار که از فیزیک سررشته

خواست تا نسبیت مفهوم زمان را برایش به شکلی ساده شرح دهد، و 

نسبیت زمان یعنی دقایقی که با یک خانم «: شتین در پاسخ او گفتاین

زیبا مشغول صرف شام هستی، زودتر از دقایقی که به اشتباه روي یک 

» .شوداي، سپري میاي و دچار سوختگی شدهبخاري داغ نشسته

- این شکلِ ساده و ملموس از نسبیت زمان، آشکارا رخدادي عصب

. شودستی در خارج از ما ارجاع نمیشناختی است و به ضرباهنگ ه

داران و دهد که دستگاه عصبی مهرهشواهد آزمایشگاهی نشان می

تواند گذر زمان را در حد دقیقه و ثانیه به درستی تخمین بندپایان می

ها در مغز با وجود آن که ساز و کارهاي مربوط به این محاسبه. بزند

ادي با هم دارند، اما دار و بندپایان شباهت زیجانداران مهره

هایی که براي انجام این کار مورد استفاده قرار کالبدشناسی دستگاه
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ي به عنوان یک گزاره. گیرد، در این موجودات بسیار متفاوت هستندمی

هاي فیزیولوژیک جانورانِ سنجتوان فرض کرد که دقت زمانعمومی، می

.داراي دستگاه عصبی پیشرفته، در حد ثانیه است

هایی گوناگون را براي درك سازوکارهایی که در شناسان روشصبع

-ساده. اندبرآورد زمانِ مربوط به یک رخداد درگیر هستند، ابداع کرده

توان به یک آزمودنی داد، آن است ترین تکلیفی که در این زمینه می

ي زمانی میان دو صدا یا محرك نورانی ساده که از او بخواهیم تا فاصله

. تر هستندین بزند و تعیین کند که کدام یک از آنها طولانیرا تخم

هنگامی که فعالیت دستگاه عصبی در زمان انجام این تکلیف، به کمک 

ثبت شد، )MRI(برداري به کمک تشدید مغناطیسی دستگاه عکس

ترین در این میان مهم12هاي پایهي موسوم به گرهآشکار شد که ناحیه

ها تشکیل یافته اي از هستهاین گره، از مجموعه. کنندنقش را ایفا می

. ي مغز قرار دارند و در سازماندهی حرکت نقش دارندکه در قاعده
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این . نامندمی» خاردار«هاي این ناحیه را به خاطر ظاهرشان نورون

هایی سلولی هستند که فیبرهاي عصبی از خارها، در واقع برجستگی

ها و ها در میان این نورونسیناپسشوند و انبوهی از آنها خارج می

ها بین ده هر یک از این نورون. دهندشان بر خود جاي مینواحی اطراف

این بدان معناست که هر نورون در این . تا سی هزار سیناپس دارد

. کندي متفاوت ورودي اطلاعاتی دریافت میمنطقه از چند هزار نقطه

هاي د که آنها را با نورونهایی دارنهاي این ناحیه، ویژگینورون

. سازدي بالاي چلیپایی و ساز و کار ساعت درونی شبیه میهسته

ها با ي ویژگی یادشده، آن است که این نورونترین جنبهمهم

هاي خارجی است به طور خود به خود ضرباهنگی که مستقل از محرك

که مانند کنند و به این ترتیب، هر یک به ساعتی کوچک میشلیک می

با وجود این که هر یک از این . کندبر اساس کوك خود تیک تاك می

ي الکتریکی کند و تخلیهها با سرعتی متفاوت تیک تاك مییاخته

زاد آنها آهنگ و سرعتی متفاوت دارد، سرعت و بسامد فعالیت درون
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- 40ي هاي نورونی چندان هم واگرا نیست و در همان دامنهاین ساعت

. گنجدثانیه میضرب بر 10

در شرایطی که محرکی مهم به مغز وارد شود، این ناحیه پیامی از 

هزارم 300پیام حسی یادشده، . کندمراکز حسی تالاموس دریافت می

رسد و هاي حسی به این منطقه میثانیه پس از دریافت محرك در اندام

ادشده دچار وقفه هاي یي سلولگونهشود تا کارکرد ساعتباعث می

ماند که در نتیجه، ورود محرك حسی به این منطقه به موجی می. شود

زمان کوك کرده، و زمانِ آغاز تیک تاك هاي یادشده را همتمام ساعت

پس از گذر این موج، که در سطح . شان را یکسان نمایدکردن همه

هايشود، نورونتجربه می» توجه به محرك«شناختی به صورت روان

وقتی که . گیرندیادشده تیک تاك واگرا و مستقل خود را از سر می

شود و بار دیگر موجی مشابه این محرك دیگري به این منطقه وارد می

ي زمانی میان دو محرك بر اساس شمار نوردد، فاصلهمجموعه را درمی

-هاي گوناگون در این مدت انجام دادهاي که نورونهاي نسبیتیک تاك

. شودیده میاند، سنج
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ها و پیامی که پایان یافتنِ زمانِ ي این تیک تاكشروع محاسبه

شود که کند، بر اساس بازخوردي تعیین میمورد محاسبه را تعیین می

در همسایگی 13ي جسم سیاهدر جریان ارسال محرك دوم، به هسته

رنگی ي کوچک تیرهاین جسم سیاه، هسته. روداي میهاي پایهگره

ها قرار دارد و از نظر کارکردي با آنها پیوند نزدیک به این گرهاست که

وقتی . اي که در این هسته وجود دارد، دوپامین استناقل عصبی. دارد

هاي اي ارسال شد، موجی از پیامهاي پایهآورِ دومی به گرهمحرك توجه

این موج، علامتی است که. فرستدهاي خاردار میدوپامینی را به نورون

هاي ي تیک تاكي زمانی و آغاز محاسبهپایان یافتن یک دوره

فرآیند یادشده در . 14کندهاي گوناگون در این میان را اعلام مینورون

اي و جسم سیاه هاي پایهکه گره15ي مخططناحیه. پذیردانزوا انجام نمی

1133 SSuubbssttaannttiiaa NNiiggrraa

1144 MMaatteell aanndd MMeecckk,, 22000000

1155 SSttrriiaattuumm

چنین را در خود دارد، ارتباطی محکم با نواحی قشري مخ، و هم

- ي زمانی که یک رخداد به طول میدر واقع، محاسبه. ردتالاموس دا

ي مخطط شود که نتایج برآمده از منطقهانجامد، تنها، زمانی تکمیل می

تنها در این هنگام است که از . به تالاموس و قشر مخ نیز ارسال شود

یک سو رخداد یادشده با اطلاعات مربوط به درازاي آن در زمان، در 

گیري بر مبناي د، و از سوي دیگر امکان تصمیمشوحافظه ذخیره می

. 16آیدها فراهم میاین داده

1166 WWrriigghhtt,, 22000066..
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در شرایطی که دستگاه عصبی یادشده دچار اختلال شود، درك 

مشهورترین . شودفرد از زمانِ رخدادها دستخوش دگردیسی می

کند، بیماري پارکینسون هاي این ناحیه را درگیر میاي که هستهبیماري

بیند و در نتیجه پیامی که جسم سیاه آسیب میاست که در آن

- اي میهاي پایههاي گرهفیبرهاي دوپامینرژیک آن به سایر هسته

به همین دلیل در بیماران . شودفرستند نیز دچار اختلال می

شود و این افراد زمانِ طول پارکینسونی، گذر زمان کندتر تجربه می

در مورد . زنندتخمین میکشیدن رخدادها را در کل بیش از سایرین 

کسانی که به شکل مصنوعی و با استفاده از مواد مخدري مانند ماري 

. شودکنند هم نتایج مشابهی تکرار میجوانا این نواحی را تخریب می

کنند که زمان جوانا پس از مصرف این ماده حس میمعتادان به ماري

شان جریان تر در اطرافکش آمده است، و همه چیز با سرعتی آرام

گیرد که مواد یادشده نیز کارکرد جا سرچشمه میاین حس از آن. دارد

این در . کنندجسم سیاه را مختل کرده و پیامِ دوپامینی آن را مهار می

حالی است که معتادان به مت آمفتامین و کوکائین، به دلیل تأثیر 

ها کنند ضرباهنگ رخدادي این مواد بر جسم سیاه، حس میواژگونه

. 17یابدشان جریان میتر شده و همه چیز به سرعت در اطرافسریع

ي اختلال در جسم سیاه، که به کند یا گذشته از حالات بیمارگونه

شود، مواردي از این تغییر تند شدنِ کرونومترِ درونی مغز منتهی می

شود که براي سنجش درونی در افراد سالم هم دیده میضرباهنگ زمان

در شرایط هیجان و تنش عصبی، . نمایدز ما آشنا و ملموس میبسیاري ا

نوردد، زمانِ عضلانی را در می-که موجی از آدرنالین دستگاه عصبی 

-چیز کندتر جریان میآید و همهذهنی منسوب به رخدادها کش می

پردازد یا بر به همین ترتیب، در شرایطی که فرد به مراقبه می. 18یابد

شود، نوساناتی در کارکرد جسم سیاه و متمرکز میانجام کاري بسیار

1177 RRaaoo,, MMaayyeerr,, aanndd HHaarrrriinnggttoonn,, 22000011

1188 AAnnggrriillllii,, CChheerruubbiinnii,, PPaavveessee,,.. aanndd MMaannffrreeddiinnii,, 11999977..
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کند و در نتیجه گذر زمان تخمین زمانی که بر فرد گذشته است بروز می

.شوددر دید فرد بسیار کند یا تند می

سنج درونی مختل نشود اما دستگاه ممکن است در مواردي، زمان

- نگه میهاي منسوب به آنها را در خوداي که رخدادها و زمانحافظه

اي است ها، بیماريمشهورترینِ این اختلال. دارد، دچار نابسامانی شود

شود و در اثر آسیبِ دستگاه خوانده می19گسترکه فراموشی پس

در این . کندي بلندمدت است، بروز میهیپوکامپ، که مرکز حافظه

هاي پایه و جسم سیاه، توانایی تخمین بیماران به خاطر سالم ماندن گره

ماند، اما پس از سپري شدنِ مان در حد دقیقه و ثانیه برقرار باقی میز

. شودرخداد، جاي آن بر محور زمان به شکلی برهم ریخته تعیین می

توانند به درستی زمانِ بین دو چشمک زدنِ چراغ را این افراد می

توانند به یاد بیاورند که تخمین بزنند، اما چند ساعت بعد از آزمون، نمی

اند یا پس از ها ازدواج کردهودشان پیش از این چشمک زدن چراغخ

1199 RReettrrooggrraaddee AAmmnneessiiaa

شود یا آن، و این که رخداد یادشده به چند ساعت قبل مربوط می

ي زیرین لوب اي به ویژه در کسانی که ناحیهچنین عارضه. ها پیشسال

کسانی که در . شودپیشانی مغزشان آسیب دیده است، بیشتر دیده می

اهی دچار اختلال هستند، بیشتر در مربوط کردنِ ي لب گیجگناحیه

توانند به یاد مثلاً نمی. کلمات و مفاهیم با محور زمان مشکل دارند

شده بیاورند که مفهوم ازدواج به چه مقطعی از عمرشان مربوط می

عللی . اندرا در چه زمانی تجربه کرده» سفر به خارج«و » بلوغ«است، یا 

توانند به چنین مشکلی آنسفالیت ویروسی میمانند سکته و آلزایمر و

ها در یک آزمون جالب توجه، به چهار دسته از آزمودنی. بینجامند

هایی داده شد و از ایشان خواسته شد تا رخدادهاي مهم نامهپرسش

کسانی که سالم . شان تعیین کنندشان را به همراه زمانِ وقوعزندگی

دادند؛ بیمارانی این کار را انجام میسال 6/1بودند، با اختلافی در حد 

سال 9/2که به آسیب لوب گیجگاهی مبتلا بودند، به طور متوسط تا 

شان مشکل خطا داشتند؛ بیمارانی که در بخش زیرین لوب گیجگاهی
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 کردند؛ و گروه چهارم نیز که در سال خطا می2/5داشتند، تا حد

ه نزدیکی و ارتباط بخش جاهایی دیگر دچار اختلال مغزي بودند، بسته ب

این بدان . شدندتر مرتکب میمعیوب با نواحی یادشده، خطاهایی بزرگ

توان بخش زیرین لوب پیشانی را به معناست که با اطمینانی نسبی، می

شان در ارتباط با هم عنوان مرکز تثبیت رخدادها بر محور زمان و چیدن

یم و معانی را به این دانست، و لوب گیجگاهی را مرکزي دانست که مفاه

. 20کندمحور منسوب می

هاي گوناگون مغز در ارتباط با شواهد موجود در مورد کارکرد بخش. 4

هایی فراوان وجود دارد که به طور دقیق و جزئی، داده. زمان بسیار است

کند، و ي زمان را توصیف میاندرکار در فهم و محاسبهنواحی دست

ترین ترین و مهممروري سریع بر تازهآنچه در بند پیشین دیدیم،

با وجود این، شواهد دیگري هم وجود . دستاوردها در این زمینه بود

2200 DDaammaassiioo,, 22000066..

و نه سازماندهی کردارهایش بر –دارد که بر نقش مغز در خلق زمان 

. دلالت دارد-مبناي آن 

بندي نخستین کسی که به این کارکرد مغز در دستکاري زمان

ي زمان انگیز در زمینهتایجی بسیار شگفترخدادها پی برد و به ن

. رفتارهاي ارادي دست یافت، دانشمندي فرانسوي به نام لیبه بود

اي منتشر کرد و در آن ي هفتاد قرن بیستم مقالهلیبه در اواخر دهه

لیبه . اي را که طرح کرده بود، شرح دادهاي هوشمندانهنتایج آزمون

ها را بسط داد و به روشی نپس از آن در ده سال بعد این آزمو

ي آزاد، زمان و علیت ذهنی ي ارادهآزمایشگاهی براي سنجش رابطه

هاي لیبه بهتر روشن شود، گیريبراي این که دلایل نتیجه. دست یافت

. هاي وي بدانیملازم است کمی بیشتر در مورد این مقاله و آزمون

داد تا بعد از هاي سالم انسانی را آموزشلیبه گروهی از آزمودنی

خواست تا بعد هم از آنها می. شنیدن صداي بوقی، کلیدي را فشار دهند

شان بود بنگرند، هاي ساعتی که مقابلهمزمان با انجام این کار، به عقربه
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اي که صدا را شنیدند و اقدام به فشردن کلید و بگویند که در لحظه

بار دیگر با همین او یک . شمار کجا بوده استي ثانیهکردند، عقربه

با این تفاوت که این بار از . ها آزمایشی مشابه را تکرار کردآزمودنی

توانستند هر ها میمحرکی مانند صداي بوق خبري نبود و آزمودنی

اما در این مورد هم . شان خواست، کلید یادشده را بفشارندلحظه که دل

را با توجه به شان براي فشردن کلید بایست زمان دقیقِ قصد کردنمی

ها نوار لیبه در جریان این آزمون از آزمودنی. ها تعیین کنندهمان عقربه

هاي جدیدتر این آزمون، فعالیت عصبی گرفت و در نسخهمغزي می

) TMS21(مغزي مغزشان را به کمک روش تحریک الکتریکی میان

توان فعالیت قشر مخ را بر به کمک این شیوه، می. گرفتاندازه می

او . گذارد، سنجیدهاي مغناطیسی اطرافش میاس اثري که بر میداناس

هاي چنین زمان آغاز انقباض عضلانی افراد را و به کمک عقربههم

2211 TTrraannssccrraanniiaall MMaaggnneettiicc SSttiimmuullaattiioonn

ها را اندازه ساعت زمان دقیق آغاز حرکت ارادي را از دید آزمودنی

. گرفت

نخست آن که او . لیبه در این آزمون به نتایجی عجیب دست یافت

-قشر حرکتی مخ داوطلبان موجی را کشف کند که به ردهموفق شد در

پتانسیل برانگیختگی . تعلق داشت) EP22(ي پتانسیلِ برانگیختگی 

موجی است که در مغز کسانی که گوش به زنگ هستند و قرار است با 

لیبه . شوددریافت محرکی خاص کاري مشخص را انجام دهند، دیده می

آغاز حرکت عضلانی، در قشر توانست نشان دهد که مدتی پیش از

این البته . شودهایش پتانسیلی از این نوع ثبت میحرکتی آزمودنی

ها پیام حرکتی از مغز دانیم که در این آزمونتعجبی نداشت، چون می

شد و مخابره شدنش به عضلات و به راه افتادن ماشین عضلانی آغاز می

تانسیل یادشده و انقباض ي میان پنیاز به زمانی دارد که به صورت وقفه

-اي که میداوطلبانهدر مورد رفتارهاي نیمه. یابدعضلانی تبلور می
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بایست پس از دریافت محرك انجام شود، ابتدا پتانسیل برانگیختگی در 

هزارم ثانیه، واکنش 800شد، و بعد از گذشت قشر مخ پدیدار می

تر این زمان کوتاهدر مورد رفتارهاي کاملاً ارادي . شدعضلانی آغاز می

ي به این شکل با مشاهده. شدهزارم ثانیه محدود می500بود و به 

شد آغاز حرکت عضلانی در این افراد را پتانسیل برانگیختگی می

شد این جاي کار چیز غریبی وجود نداشت و میتا این. گویی کردپیش

دستگاه وقفه را به سیر پردازش عصبی و انتقال پیام عصبی از مغز به 

جا بود که به ویژه در اما پرسش اصلی در آن. عضلانی مربوط دانست

مورد رفتارهاي کاملاً ارادي و دلخواهانه، خود آزمودنی در چه زمانی 

کرد؟و قصد انجام رفتار را تجربه میاراده

- ها گزارش میآنچه در این نتایج عجیب بود، آن بود که آزمودنی

از آغاز پتانسیل برانگیختگی » پس«م ثانیه هزار350دادند که حدود 

350ها یعنی آزمودنی. اندیادشده، قصد رفتار یادشده را تجربه کرده

شد، هزارم ثانیه بعد از آن که پیامِ عصبی حرکت در مغزشان شروع می

آمیز منتهی ي تناقضتواند به این نتیجهاین می. کردندآن را قصد می

ي چیزي جز یک توهم نیست، و همهي آزاد شود که حس اراده

ي افراد با نگریستن به کارکردهاي عصبی قابل رفتارهاي ارادي و آزادانه

.پیشگویی است

ها را در مورد مفهوم آزمون لیبه طیف وسیعی از تفسیرها و برداشت

گروهی از دانشمندان، که . ي آزاد و ارتباط آن با زمان پدید آورداراده

دارتر از بقیه بود، اعلام کردند که دنت فیلسوف نامشان دانیل در میان

این آزمون تنها نشانگر آن است که گزارش زبانی در مورد فرآیندهاي 

بندي زبانی و خودآگاه رفتارهاي عالی ذهنی کارآیی ندارد و صورت

. 23ي آزاد استارادي، ناقص و متأخرتر از حس درونی و ذهنی اراده

ها تأییدي بر دیدگاه وي، دعا کرد که این آزموندانشمندي به نام اکلز ا

خود لیبه در این ! 24و نشانگر غیرمادي بودن ذهن، و وجود روح هستند

2233 DDeennnneetttt,, 11997788..
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همانی هایش اینرو داشت و اعتقاد داشت که آزمایشمیان نگرشی میانه

ها ي بیشتري از این آزمونکند، اما نتیجهفلسفی ذهن و مغز را باطل می

- شناسی که عقایدش در نقطهمیان چرچلند، عصبدر این. 25گرفتنمی

ي مقابل اکلز قرار دارد، این نتایج را به عنوان شکلی از علیت پسرو 

تفسیر کرد و اعلام کرد که بر اساس این شواهد، دستگاه عصبی 

کارکردهایی کوانتایی مانند علیت پسرو را، که تنها در سطوح زیراتمی 

. 26دهدیقابل مشاهده بود، از خود نشان م

. تر نیز قابل تفسیر هستنددر واقع، نتایج لیبه به اشکالی ساده

ي اشکالی که در آنها ادراك ذهنی آزمودنی در مورد قصد و اراده

ي شود، و نه سیر واقعی رخدادها در شبکهخودش مورد پرسش واقع می

-ها صرفهفرضها به قدري از نظر پیشگیريبرخی از این نتیجه. عصبی

2255 LLiibbeett,, 11998855..

2266 CChheerrcchhllaanndd,, 11999933..

تر، یافتههاي بسطنه و معقول بود که خود لیبه، بعدها با آزمونجویا

. برخی از این تفسیرها را تأیید کرد

نماید، این حقیقت است آنچه در آزمون لیبه آشکارا غیرمنتظره می

ي قصد کردنِ خویش را پس از ظهور موجِ مربوط به که آزمودنی، لحظه

:دهدنشان میاین امر چند چیز را . دهدحرکت قرار می

نخست آن که سوژه خود مدتی پس از آن که قصد انجام کاري در -

به عبارت . شودگیرد، به شکلی خودآگاه بر آن آگاه میمغزش شکل می

دهد که فرآیند قصد کردن، آغازگاهی دیگر، این نتیجه نشان می

.بندي در زبان داردي قابل صورتي خودآگاهانهمتفاوت با اراده

آن که آزمودنی قصدي را که در زمانی مشخص به طور دیگر-

یعنی فرآیندي . کندتر منسوب میخودآگاهانه فهم کرده، به زمانی پیش

زمان اش از آن آغاز شده، با این ادراك همرا که زودتر از ادراك ذهنی

تواند نشانگر علیت پسرو باشد، و از سوي این از سویی می. پنداردمی

ه سادگی به ساز و کاري اشاره کند که ذهن بر مبناي آن تواند بدیگر می
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به –را با ارجاعی ذهنی » زمانِ بیرونی«ماندگی معمول خویش از عقب

.کندجبران می-ویژه در مورد رخدادهاي ارادي 

. شودها برداشت میرنگی جبرانگارانه از این آزمونسوم آن که، پی-

مانند فشردن –لاً ارادي هاي کامیعنی اگر بپذیریم که فعالیت

-پیش از قصد ارادي فرد در ذهنش آغاز شده-ي یک کلید دلخواهانه

شناختی اند، با قبول این که کردارهاي ارادي ما محصول جبري عصب

این امر به ویژه با مفهوم علیت و . هستند، تنها یک گام فاصله داریم

هاي رفتاري زینشدر جریان گ» منِ انتخابگر«ي خودمختار بودنِ درجه

. خوردگره می

هاي گوناگون تکرار هاي لیبه به اشکال مختلف در آزمایشگاهآزمون

. هاي مستند را در این زمینه فراهم آوردندشدند و انبوهی از داده

شواهد به دست آمده در انستیتو ماکس پلانک، که در آخرین سال قرن 

اي نیست که نقطهبیستم منتشر شد، نشان داد که قشر حرکتی تنها

نماید که لوبِ در کل چنین می. شوداثرهاي یادشده در آن دیده می

ترین مرکز سازماندهی و تولید رفتارهاي ارادي باشد، و پیشانی مخ مهم

هاي یادشده نیز نواحی گوناگون همین بخش بودند که در جریان آزمون

چنین هم. دندداهاي غیرمنتظره را به دست میبیشترین تراکم از داده

نشان داده شد که پتانسیل برانگیختگی تنها متغیر مهم در این میان 

نیز در این میان ) 27LRP(چنان که پتانسیل آمادگی جانبی . نیست

ي ماکس پلانک به هاگارد که در مؤسسه. مهم تشخیص داده شد

پژوهش در مورد این پتانسیل مشغول بود، نشان داد که این موج به این 

ولاً حرکتی ارادي آغاز خواهد شد کاري ندارد، اما پیوندي محکم که اص

هاي او، بر اساس سنجش. با این که کدام حرکت برگزیده شود دارد

هزارم ثانیه قبل از آغاز رفتارهاي 84را LRPها موجی از آزمودنی

- کردند و همواره این را در شرایطی که میارادي در مغز خود تولید می
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اي به دلخواه انتخاب کنند از خود اي را از بین مجموعهبایست گزینه

. 28کردندظاهر می

ي هشتاد میلادي انجام هایی که در اواخر دههلیبه خود در آزمون

هاي این نکته که آغازگاه کنش. ي خود را توسعه دادداد، نتایج اولیه

هاي نمند است، از آزموارادي پیشروتر و متمایز از قصد خودآگاه و زبان

ي اما این که این آغازگاه متمایز از اراده. شودلیبه به روشنی نتیجه می

شواهد . مند به راستی جبرگرایانه باشد، نیاز به بحث بیشتري داردزبان

هایی که پتانسیل برانگیختگی دهند که آزمودنیآزمایشگاهی نشان می

سازند، مربوط به شروع یک حرکت را در قشر حرکتی خود پدیدار می

ممکن است نظر خود را تغییر دهند و حرکت یادشده را از خود بروز 

350اي که لیبه در حدود به عبارت دیگر، پتانسیل برانگیختگی. ندهند

هاي ارادي ثبت کرده است، براي پیشگویی هزارم ثانیه قبل از حرکت

آن که حرکتی به زودي آغاز خواهد شد کارآیی دارد، اما این پیشگویی 

2288 OObbhhii aanndd HHaaggggaarrdd,, 22000044

نماید به بیان دیگر، چنین می. طعی نیست و خصلتی احتمالاتی داردق

هایی که در ي وتو کردن و نقضِ تصمیمي آزاد، به ویژه در زمینهکه اراده

به تعبیر . شوند، نمود داردسطوحی پیشاارادي در قشر مخ گرفته می

نماید که ما درزیبایی که هوفشتادلر در کتاب خود بیان کرده، چنین می

بیشتر سر و کار (Free Won’t)ي عصبی با آزادي اراده نکردن شبکه

. 29(Free Will)داشته باشیم، تا آزادي اراده

هاي لیبه نشانگر جبرگرایانه بودن کارکردهاي به این ترتیب، آزمون

نماید که به این ترتیب درکی تازه و برعکس، چنین می. عصبی نیست

هاي د به دست داده شود، و خاستگاهي آزاتر از ماهیت ارادهعمیق

کنند، بهتر شناختی آن و نیروهایی که بر آن اعمال اثر میعصب

هاي برانگیختگی منتهی به کنش این نکته که پتانسیل. شناخته شود

باید حتماً پیش از تبدیل شدن به پاسخ حرکتی از صافی قصد سوژه 

اش آن را نشان ي بعديهااي است که خود لیبه در آزمونبگذرند، نتیجه

2299 HHooffssttaaddlleerr,, 11998866..
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ي یادشده خصلتی منفی داده است، هر چند در تمام این موارد اراده

به بیان . شودهاي منتهی به رفتار مربوط میدارد و به بازداري جریان

هاي رفتاري نماید که مغز ما با برگزیدن یکی از گزینهدیگر، چنین می

ها داشتنِ تمام گزینهپیشِ رویش قصد خود را اعمال نکند، بلکه با باز

.30ي خود را به جریان بیندازدجز یکی اراده

هاي لیبه وجود دارد، آن است که ي دیگري که در مورد آزموننکته

شان، به ها به راستی رخدادها را بسته به توالی زمانی رخ دادنآزمودنی

به عبارت دیگر، آشکار . کنندهایی بیرونی یا درونی منسوب میعلت

ي ارجاع دقیقی بر محور زمان ندارد و بسته به سوژه نقطهاست که

حوادث را به -شود که خود از توالی رخدادها مشتق می-روابطی علی 

- در آزمونی، لیبه قشر حسی مغز آزمودنی. کندزمانی خاص منسوب می

کرد، و در نتیجه ایشان حسی شبیه به قلقلک را در ها را تحریک می

بر مبناي شواهد به دست آمده از . کردندیکف دست خود تجربه م

3300 DDeennnneetttt,, DD.. CC.. aanndd KKiinnssbboouurrnnee,, 11999922..

دانیم که در شرایط عادي حدود نیم ثانیه هاي دیگر، این را میآزمون

زمان لازم است تا این ادراك از نخاع بگذرد و به مخ برسد و به شکلی 

هایش خواست تا زمانِ وقتی لیبه از آزمودنی. خودآگاهانه ادراك شود

یادشده را بیان کنند، با تعجب دریافت دقیق شروع ادراك خود از حس 

- که آنها زمانی حدود نیم ثانیه جلوتر را براي شروع این حس ذکر می

این بدان معناست که مغز آموخته تا با ارجاع دادن رخدادها به . کنند

ي میان خود و جهان بیرون را در سطحی کارکردي زمانی جلوتر، وقفه

. 31کاهش دهد

گر، به افراد این تکلیف را داد تا به کمک هایی دیلیبه در آزمون

ي یک رایانه، بعد از شنیدن یک اسم، تصویر مربوط به آن را وارهموش

ها در این مورد از آزمودنی. اي از تصویرها انتخاب کننداز میان مجموعه

همکاري داوطلبی دیگر برخوردار بودند که به طور نهانی همدست 

خی از موارد، حرکت نشانگرِ رایانه در بر. شدآزمایشگر محسوب می

3311 DDaammaassiioo,, 22000066..
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لیبه متوجه شد که . گرفتهاي آزمودنی انجام میمستقل از انتخاب

ي زمانی میان بیان اسم و انتخاب ها، در شرایطی که فاصلهآزمودنی

ي تصویر مورد نظر حدود پنج ثانیه باشد، این حرکت را به قصد و اراده

از یک ثانیه کمتر و از سی ثانیه کنند، اما اگر این زمان خود منسوب می

این بدان . دهندبیشتر شود، قطعا آن را به عاملی بیرونی نسبت می

معناست که بخشی از داوري فرد در مورد این که در چه زمانی و در چه 

به . شوداي قصد کرده است، به توالی رخدادهاي بعدي مربوط میزمینه

ي حرکتی د که اگر ناحیههمین ترتیب، در آزمونی دیگر نشان داده ش

ها با الکترود تحریک شود، حسِ این که در آزمودنی) SMA(قشر مخ 

به طور مبهم قصد انجام کاري را دارند تجربه خواهند کرد، و اگر این 

ها تحریک به قدري شدید باشد که به بروز رفتار منتهی شود آزمودنی

!آن را به قصد خود منسوب خواهند کرد

. آوردي عمده را براي بحث ما به بار میها دو نتیجههتمام این داد

هاي ذهنی در ي قرار گرفتن رخدادها و دریافتنخست آن که شیوه

مانند الگوهاي تحریک –سطح خودآگاه، به طیفی وسیع از متغیرها 

بستگی -ي سوژه عصبی، توالی رخدادها، و ساختار انتخابِ بازدارنده

وندي سرراست و ساده برخوردار نیست که دارد و به هیچ عنوان از ر

ي دوم نکته. رخدادها را به سادگی بر محوري منظم و مشخص جاي دهد

تواند ي پردازش عصبی خودآگاه با مفهوم قصد و اراده، میآن که رابطه

هاي زمانی را دستکاري کند، و خودش هم بر اساس بسیاري از توالی

.شودها در ارتباط با هم، تعیین میها و چینش رخدادتوالی زمانیِ اتفاق
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به نسبت اي یاد پدرم، مجموعهپس از درگذشت زنده

شان به نویس از او باقی ماند که برخیاز نوشتارها و کتابهاي دستبزرگ 

تایپ شد و امکان انتشارشان فراهم ي خورشید موسسهمان درهمت دوستان

1359همیاري دوستانش در حدود سال آشنایان خبر دارند که پدرم با . آمد

شناسی در تهران تاسیس کرده بود و گروهی از صاحبان یک انجمن سکه

آمدند و به بحث و تبادل نظر میهم داران در آنجا گرد فن و مجموعه

. پرداختندمی

آورم که او براي یارانش در این انجمن را میاي در این شماره مقاله

هاي الیمایی است که در ي سکهمایهلی از نقشتحلی،مقاله. نوشته بود

هاي تهران قابل شده و یا در موزههاي اعضاي انجمن یافت میمجموعه

این نوشتار به بیش از سی سال پیش تعلق دارد و با این . دسترس بوده است

ي متن تاریخ ارائه. تواند براي اهل فن جالب توجه باشدوجود همچنان می

. ها و جدولها به خط پدرم استها و نقشوده و نقشهب27/9/1361اصلی 

ي الکترونیکی کنونی را دوست گرامی خانم مهشید ابوالحسنی تدوین نسخه

بود، امروز این متن را با ویراستی تازه و شکلی میامروز شاید اگر . اندکرده

داشت، اما من براي رعایت امانت آن را به همان ادبیات و نو عرضه می

.کنماش نقل میسالِ پیششکل سی
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هاي الیمائیسکه

دکتر انوشیروان وکیلی

”27/9/1361“

در محل ولایت فعلی خوزستان قرار داشته، شاهزاده نشین الیما

هاي فراوانی سکه. هاي کارون، کرخه و آب دز بوده استیعنی شامل دشت

د که این شهرها کنکه در شوش، دزفول و اهواز به دست آمده، ثابت می

در حقیقت این کشور کوچک، آخرین خاطره از . اندجزئی از الیما بوده

.رودکشور باستانی ایلام به شمار می

در کتب یونان و روم قدیم، اسمی از این کشور برده نشده مگر در 

از ) میلادي125-192(لوسین یونانی . یک جا و آن هم به اشتباه

علت این اشتباه هم . بردزاده خاراسن نام میکامناسکیوس به عنوان یک شاه

نشین در ابتدا این دو شاهزاده. باشدمجاورت سرزمین خاراسن با الیما می

به همین دلیل هم در آغاز سخت . ها و بعداً اشکانیان گردیدندتابع سلوکی

. تحت تاثیر فرهنگ و هنر یونانی قرار گرفتند
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این دو ) پیش از میلاد140ا ت170از (مهرداد اول اشکانی 

به احتمال قوي (ایلامی را تسخیر و شاهزاده الیما -ولایت کلدانی

را کنار گذاشته و یکی از ) Nicephoreکامناسکیوس اول ملقب به 

اي اي نقرهالسلطنه الیما نمود و از این شخص اخیر سکهنزدیکان او را نایب

BAΣIΛΕΩΣدر دست است که رویش نوشته  ΑΓΣΑΚΟΥ) شاه

دولت پارت خاندان کامناسکیوس را براي مدت دو قرن بر سر کار ). اشک

نگه داشت ولی در نیمه دوم قرن اول پیش از میلاد، این سلسلمه منقرض 

هاي اشکانی جاي آن را گرفت و در مابقی گشت و خاندانی دیگر با نام

اول دوره اشکانی به سکونت در این ناحیه ادامه داد تا آن که اردشیر

.ساسانی به استقلال داخلی الیما خاتمه داد

از قرار معلوم کامناسکیوس نام خانوادگی سلسله اول بوده و از نام 

هاي شخصی هیچ یک از افراد آن اطلاعی نداریم، چون هرگز بر روي سکه

- است لکن به نام» ارد«نام اکثر شاهزادگان سلسلمه دوم . اندخود یاد نکرده

ترتیب صورت منظم . خوریمفرهاد و بلاش نیز برمیهایی چون خسرو، 

شاهزادگان این دو سلسله کار آسانی نیست، زیرا متون تاریخی درباره آنها 

مسکوت بوده و شاهزادگان هم به ندرت اسم پدر خود را بر روي سکه 

هایی است به مبداء تنها نقطه روشنایی، وجود تاریخ ضرب. اندذکر کرده

هاي با اتکاء به این زمان. شودها دیده میعضی سکهسلوکی که بر روي ب

هاي شاهان هاي این شاهزادگان با لباسمشخص، فقط مقایسه تطبیقی لباس

.باشداشکانی پایه تقدم و تاخر آنها می

زمانی زیر، تاحدي زمان حکومت هر یک از شاهزادگان جدول هم

اند، ذکر ایی که زدههضمناً نوع سکه. سازددو سلسله الیمایی را روشن می

درست به طور کلی سلسله اول مبادرت به ضرب سکه نقره. شده است

نموده؛ فقط در پایان کار عیار نقره تنزل فاحش کرده و از کامناسکیوس می

Dهاي درشت مفرغی آغاز گردیده که در سلسله بعدي ادامه ضرب سکه

خرین شاهزاده به همین نحو اولین سکه مفرغ کوچک از آ. کندپیدا می
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شود و این نوع اخیر از همه ظاهر میDسلسله اول یعنی کامناسکیوس 

.ماندها اشاعه بیشتري یافته و تا انقراض سلسله دوم باقی میقبلی

»دارهاي الیمائی تاریخسکه«

1802(چهاردهم، مهرداد اول، ضرب شوش، سنه ندارد -

Sellim(

چهاردهم، فرهاد دوم، ضرب شوش دارد-

م.ق105= سلوکی 208که کامناسکیوس اول، نقره، س-

م.ق82، )آزازه(سکه کامناسکیوس دوم -

م.ف70، )دوم دمرگان(سکه کامناسکیوس سوم -

م.ق33و 49سکه کامناسکیوس چهارم، -

سلوکی264کامناسکیوس سوم یا چهارم، سکه -

سلوکی280کامناسکیوس سوم یا چهارم، سکه -
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آید که آیا تحول فوق در اثر در این جا این سوال پیش می

تصمیمات دولت اشکانی بوده و یا آن که شرایط اقتصادي الیما آن را به 

اي امتیازي بوده که در این که اجازه ضرب سکه نقره. وجود آورده است

گونه اما چ. داده است، شکی نیستمحلی میدولت مرکزي به حکومت

اند، ها بیگانه بودهتوان توجیه کرد که به سلسله اولی که براي اشکانیمی

هاي بزرگ این اجازه داده شده و سلسله دوم که از شاهزادگان و یا خاندان

به علاوه اگر چنین تصمیمی وجود داشته، باید . اند، دریغ گردداشکانی بوده

ضرب سکه نقره موقوف اثر آن قطعی و فوري باشد یعنی از تاریخ معینی

بینیم این تغییر تدریجی بوده، یعنی اول عیار شود در صورتی که ما می

آید و بعد از مدتی همین عبارت پست هم جایش را به ها پایین میسکه

. پس این یک تحول ناشی از تحولات اقتصادي است. دهدسکه مفرغی می

ت با عیار عالی هاي اولی نقره درشسکه مرسوم و متداول کامناسکیوس

اما هنگامی که . پذیرفتندبوده زیرا در غیر این صورت مردم آن را نمی

حکومت این سلسله دوام و قوامی یافت و از دو قرن هم گذشت، دیگر 

خواستند بلکه براي آن قدرت مردم سکه را جهت ارزش فلزي آن نمی

90ره آنها در این صورت لزومی نداشته که عیار نق. خرید معین قائل بودند

هم بود، با همان شکل و هیئت، تفاوتی براي مردم 30و حتی 60باشد؛ اگر 

این است که کمی بعد، مسئولین گردش پول پا را را فراتر . کردالیما نمی

انگیزه آنها در این امر . هاي درشت را از مفرغ زدندگذارده و همان سکه

که این سرزمین روز به پس از آن . حتماً احتیاج زیاد به سکه بوده است

روز آبادتر و ثروتمندتر گردید، احتیاجش به تعداد واحد پول چندین برابر 

-آور میسرسام-به علت صرف نقره–شد؛ در نتیجه هزینه ضرب سکه هم 

وقتی مسئولین فهمیدند که اصلاً ارزش فلزي سکه مطرح نیست، . شد

یکراست از مفرغ جهت نقره نخریدند تا سکه بزنند وطبیعی است که بی

گوید، تلویحاً تعبیر دمرگان با آنکه از این بابت سخنی نمی. سکه ساختند

و » درهم«هاي کوچک را کند زیرا بسیاري از این مفرغفوق را تایید می
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211تا 205صفحات . (نامدمی» چهار درهمی«هاي درشت را مفرغ

Manuel…(

»خط الیمائی«

به خط یونانی است ) هاناسکیوسیعنی کام(هاي اول تمامی سکه

) اردها(شاهزادگان اولی سلسله دوم . شودکه به تدریج فسخ و ناخوانا می

گاهی آن را برند و حتی گاههنوز همین خط یونانی منسوخ را به کار می

از ارد اول خط آرامی وارد . نوشتندمانند خطوط سامی از راست به چپ می

انی را بیرون رانده و به تنهایی جایگزین شود و به تدریج خط یونصحنه می

. گرددمی

خود این خط آرامی در طی این دوره سلسله دوم تغییراتی کرده و 

مرحله اول خیلی نزدیک آرامی نقوش برجسته . گذرداز سه مرحله می

این . باشدآباد و مرحله سوم بسیار شبیه به خط آرامی ساسانی میحاجی

تغییرات و 

عضی حروف به هم، خواندن این خط را بسیار دشوار شباهت زیاد ب

:اینک چند نمونه. سازدمی

صورت به راست؛ . سلوکی استنخستین دو سکه الیماي کاملاً

از . ریش تراشیده؛ در پشت آپولون نشسته به چپ، نوشته در دو خط موازي

دوم فرمان بچپ چپ اشکانی اجرا شد و دیگر تا پایان کامناسکیوس
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ها طرح کلی سکه. شودت الیما هیچ صورتی به راست دیده نمیحکوم

شاهزاده در تمام حکومت : شودبیشتر به مسکوکات اشکانی شبیه می

ها دیادم بر سر دارد، ریش دارد و در پشت نوشته یونانی به کامناسکیوس

آید؛ اما هنوز آثار یونانی به کلی محو نشده صورت اضلاع یک مربع درمی

ي خدایی دوم و سوم، ژوپیتر بر اریکههاي کامناسکیوسشت سکهزیرا در پ

.ي فتح را در دست نگه داشته استنشسته و فرشته

ها، صورت به چپ مردي هاي بعدي کامناسکیوسدر پشت سکه

دمرگان آنها . تر استشود که همیشه ریشش از ریش شاهزاده کوتاهدیده می

آید ا نیز سر ژوپیتر دانسته است ولی به عقیده من این تغییر درست درنمیر

داراي دیادم هستند و ) Aبه استثناي کامناسکیوس(ها زیرا تمام این صورت

ژوپیتر محتاج چنین تاجی نبوده است و بهتر است فکر کنیم که این سرها 

ادگان نشماریم علت آن که آنها را سر پدران شاهز. مربوط به ولیعهد هستند

آن است که طول ریششان، که نشانه سن بوده، همیشه کمتر از شاهزادگان 

. باشدمی

»هاطرح کلی و مختصات سکه«
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دارد و نه اي در پشتشها، نه نوشتهآخرین سکه کامناسکیوس

بلکه به جاي آن خطوط کوتاه فراوانی سطح سکه را .راتصویر سر ولیعهد

: کندهن القاء میاین تغییر بدون سابقه، فکري را به ذ. پوشانده است

ولیعهد نداشته و به همین سبب هم بعد از او سلسله پسر و Dکامناسکیوس

خاموش گشته، در نتیجه دولت اشکانی یکی از بزرگان پارت کامناسکیوس

جانشین او ) که همان خسرو سرسلسله شاهزادگان سلسله دوم باشد(را 

. نموده است

ه این سلسله، در لازم به یادآوري است که فقط در یک سک

سوم، اضافه بر صورت شاهزاده صورت یک زن هم دیده کامناسکیوس

. معرفی گردیده استΑΝΖΑΖΕΗ)(شود که در پشت سکه آنزازه می

اند؛ چرا فقط این یکی صورت و نام آن ي این شاهزادگان ملکه داشتههمه

نقش نموده است؟ ) اولین شاه حکومت(را بر روي سکه 

دختر قاعدتاً- ن است که این ملکه دختر شاه اشکانی احتمال کلی آ

بوده و شاهزاده براي نشان دادن بستگی خود به دستگاه -اردوان دوم

علامتی شبیه کامناسکیوساز همین . سلطنت اشکانی این کار را کرده است

شود که گویا حکم آرم الیما را پیدا به لنگر معکوس بر روي سکه ظاهر می

: البته با چهار استثنا(کند آخر سلسله دوم هم ادامه پیدا میکرده زیرا تا

ضمناً لنگرها مشابه ). αششم، خسرو، ارد چهارم؛ شاهزاده کامناسکیوس

: نیستند و لنگر هر شاهزاده شکل مخصوصی دارد به شرح زیر

AکامناسکیوسBکامناسکیوسCکامناسکیوسDکامناسکیوس
کامناسکیوس

پنجم

ناسکیوسکام

چهارم

کامناسکیوس

سوم
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چنان که گفته شد، علائم فوق شبیه به لنگر معکوس هستند هرچند که :توضیح

آور ایم و بکار بردن آن به این صورت تعجبشبیه این علامت را در جهت مخالف دیده

، 206، 202صفحات (است، معذالک چون دمرگان نام لنگر را بر آن اطلاق کرده 

208 ،210Manuel…(ما نیز پیروي کردیم ،.

رسیم که هر یک از این با دقت در اشکال فوق به این نتیجه می

اي بوده که همگی در درون یک طرح کلی علائم آرم شخصی شاهزاده

این موضوع خیلی ارزش دارد زیرا وسیله مطمئنی براي . اندترسیم شده

چهارم به سکیوسکامنااز . دهدها از هم به دست میکامناسکیوستشخیص 

Dس کامناسکیوبعد بر رروي این لنگر علامت خورشید ترسیم شده که در 

.شودآخرین فرد این سلسله،  به ماه و ستاده تبدیل می

تقریباً . هاي سلسله اول خیلی یکنواخت استروي هم رفته سکه

همه درشت بوده، صورت شاهزاده با ریش بلند و دیادم و نیمرخ به چپ 

را فراگرفته و نوشته چهارضلعی و صورتی در داخل آن پشت روي سکه

هاي سلسله دوم در مقابل چیزي که در سکه. سکه را اشغال کرده است

تنوع در اندازه، در صورت . ها استکند، تنوع زیاد سکهجلب توجه می

رخ است، تنوع در خط شاهزاده که گاهی نیمرخ به چپ و گاهی تمام

ها و بعضی آرامی، تنوع در تصاویر پشت سکهبعضی یونانی مسخ شده 

برخی خدایان یونانی، برخی ملکه یا ولیعهد، برخی هم عقاب و یا بالاخره 

.خطوط ریز فراوان

هاي درشت در زمان سرسلسله خاندان جدید، یعنی ضرب سکه

خسرو، متوقف شد و بعد از او در زمان چهار جانشین پشت سر هم او از 

ارد اول، فرهاد، ارد دوم، : ین چهار شاهزاده عبارتند ازا. (شودنو شروع می

هاي درشت هیچ نقشی نداشته و پوشیده پشت این سکه). کامناسکیوس ارد

از آن پس ضرب . لنگر رسم گردیده استاز خطوط کوتاه است و استثنائاً 
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گردد و حتی یکی هم در طی سلطنت پنج ها به کلی موقوف میسکه

هاي کوچک رسد که ضرب سکهبنظر می. شودنمیشاهزاده بعدي دیده 

ناضروري تشخیص داده شده بود؛ معذالک براي ضبط سنت پولی مدتی 

هاي درشت ادامه پیدا کرده اما چون سنگین و غیرعملی بود، ضرب سکه

ي یونانی دارد و هنوز از آرامی با آنکه سکه خسرو نوشته. ترك شده است

گیرد بر ضرب سکه درشت را از سر میهنگامی که ارد اول . خبري نیست

نویسد و سه جانشین دیگر او هم به همین کار را روي آن به خط آرامی می

دانیم که  این خط آرامی مخصوص ساتراپی ایلام بوده و از ما می. کنندمی

ها هم بنابراین در زمان کامناسکیوس. ها رواج داشته استزمان هخامنشی

ها وشتند در صورتی که اثري از آن بر روي سکهنمردم به این خط چیز می

ما به خطوط : این اقدام ارد اول معناي سیاسی و فرهتگی دارد. شددیده نمی

. نویسیم و نه به خط یونانی که ارمغان فاتحین بیگانه استخودمان می

هاي کوچک همین ارد بر روي سکه. معذالک حذف خط یونانی آنی نبود

البته خیلی بد خط - او فرهاد، هنوز حروف یونانیاول و جانشین بلافصب 

جاي دارد ولی از ارد دوم به بعد، دیگر بر روي -و گاهی در جهت عکس

.شودهاي کوچک هم این خط دیده نمیسکه

. ها بسیار گوناگون استدر سلسله دوم، تاج و آرایش موي شاهزاده

از شاهزادگان داراي پیدایش تیار این تنوع را شدیدتر ساخته، بعلاوه بعضی 

- اینک تاج). تاج4تاج، کامناسکیوس ارد 2ارد دوم (چندین تاج هستند 

:هاي آنان
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اند، تاج تیار را نیز اي که سکه درشت زدههمان چهار شاهزاده

بر روي تیار . گذاشتنداند و بعد از آنها مابقی دیارم بر سر میانتخاب نموده

ضمناً. فرهاد ماه و ستاره جاي گرفته استارد اول آرم الیما و بر روي تیار 

آرایش موي برخی . تاج کامناسکیوس ارد چیزي است بین تیار و و دیادم

اي از مو در اند طوري است که گلولهاز شاهزادگانی که دیارم بر سر نهاده

این روش را ). βشاهزاده خسرو، ارد پنجم، (شود بالاي سر درست می

هاست که در دوران اند و همین گلولهنیز داشتهبعضی از شاهزادگان پارسی

بر فراز ) Corymbos(شاهنشاهی ساسانی تبدیل به گوي زرین بزرگ 

. تاج گردیده است

هاي هاي کوچک سلسله دوم شبیه سکهبطور کلی روي سکه

ارد : با یک استثنا(درشت آنها است با این تفاوت که فاقد نوشته است 

کوچک، همان طو رکه گفته شد، بسیار متنوع هاينقوش پشت سکه). پنجم

: توان به دستجات زیر تقسیم کرداست و آنها را می

آرتمیس، فرتونا و : به ترتیب کثرت(تصویر یک الهه یونانی -1

این امر نشانه نفوذ اساطیر کهن یونان در روحیات مردم ). آتنا

.آن زمان الیما است

ه اسم ملکه اولفان یاد ارد چهارم ک(تنه و یا فقط سر ملکه نیم-2

توان حدس زد که علت باز هم می) δشد، ارد پنجم و شاهزاده

ها، دختران و یا ها آن بود که برخلاف سایر ملکهنقش این ملکه

.اندخواهران شاهان اشکانی بوده

- بر پشت سکه کامناسکیوس ارد سوم، نیمرخ یک مرد دیده می-3

لافاصله بعد از او شباهت این صورت به ارد چهارم که ب. شود
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کند که همین شخص اخیر در بتخت نشست این فکر را القا می

.دوران ولیعهدي خود بوده است

اي در بر پشت یک سکه ارد اول عقابی کشیده شده که حلقه-4

ي به احتمال قوي این مرغ همان ورثرغنه. منقار دارد

ست که دیادم سلطنت را براي شاهزاده اوستایی

ها و حتی ین تصویر در حجاريآورده است و ا

.شودهاي شاهان اشکانی و ساسانی به کَراّت دیده میسکه

من فکر . شودبر پشت سکه دیگر ارد اول این علامت دیده می-5

باشد و دمرگان آن را به کنم که تصویر دیادم از بالا میمی

. اختصار تاج نامیده است

و ماه و ستاره پشت سکه آخرین شاهزاده را یک لنگر در میان د-6

.پوشانده است

چین آن هاي درشت، فقط با خطها، مانند سکهتعدادي از سکه-7

.اندهم غالباً نامنظم تزئین یافته

شاهزاده خسرو، ارد چهارم و (شاهزاده 3علامت لنگر، یه استثناي 

α (اما برعکس سلسله . ها ترمیم شدهبر رو و بعضی اوقات پشت تمام سکه

از آن گذشته بعضی . یک فرم دقیق و معین لنگر ندارداول هر شاهزاده 

توان تصور کرد که این علائم معناي لذا می. شاهزادگان موجود لنگر دارند

مشخص خود را از دست داده و فقط عنوان آرم حکومت الیمایی را پیدا 

هاي چهار علامت ماه و ستاره جاي محکمی بر روي سکه. کرده است

اند احراز کرده لکن بعد از آن بکلی حذف شت زدهاي که سکه درشاهزاده

شده و فقط بر روي پشت سکه آخرین شاهزاده آن هم به صورت فرعی 

.شوددیده می
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره
ي کوچکی نوشته بودم، این نشریه را به عنوان هدیهپیشتر چنان که 

نم که دوستانم آن را براي بیکنم، و مانعی نمیبراي دوستانم منتشر می
خواهند بفرستند، چرا که دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هرکس که می

که شاید وقت و آنها همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . هستند
فرستم را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی میاشي خواندنعلاقه

پس لطفا اگر تمایل . علاقه کرده باشندکه به شکلی براي دریافتنش ابراز 
- قرار بگیرد، ايمجله تان یا دوستتان در فهرست ارسال خوددارید نشانی

sherwinvakili@yahoo.comنشانی را بهتانمورد نظرلیم

سیمرغود براي بهبخود را یشنهادهايپو بازخوردهاهمچنین . دیکنارسال
.دیبفرستینشاننیهمبه
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